
 

1402/03/29    

7/1402/210   

  ك210-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی  427هاي کیفري (جز در دو مورد مندرج درماده نظر به اینکه کلیه آراي صادره از دادگاه

ذیل ماده مذکور قرار  2توان به استناد تبصره کیفري) قابل تجدید نظر یا قابل فرجام شناخته شده است، آیا می

  تعلیق اجراي مجازات را قطعی و غیر قابل تجدید نظر از ناحیه اصحاب دعوي دانست؟

 پاسخ:

شود و مستقل از امر اصولاً قرار تعلیق اجراي مجازات، ناظر بر اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می

، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  49تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و با توجه به ماده 

این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر شود. با این حال، قرار تعلیق اجراي 

مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفري بوده و با نقض حکم محکومیت در دادگاه 

شود. هم تعلیق اجراي مجازات نیز سالب به انتفاي موضوع میتجدید نظر و منتفی شدن حکم محکومیت، قرار 

، قرار تعلیق اجراي مجازات از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده  2چنین با توجه به تبصره 

قانون  55جمله آراي قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 

ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجراي  1392لامی مصوب مجازات اس

  کند.احکام مربوطه، مراتب را براي لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1402/208   

  ك208-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

اقدام به شکایت مبنی بر خیانت در امانت نموده است؛ اما جرم مذکور  1394در پرونده کیفري شاکی در سال 

هاي سال از وقوع جرم اقدام به شکایت نموده. پس از رسیدگی 2واقع شده است و شاکی پس از  1392در سال 

رأي غیابی صادر و جهت اجرا به اجراي احکام ارسال شده است. متهم در سال  1396مکرر سپس در سال 

قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه جرم  106کننده با استناد به ماده واخواهی نموده و دادگاه رسیدگی 1400

اکی مطابق قانون کاهش مجازات حبس، قابل گذشت اعلام شده است، چون ش 1399خیانت در امانت در سال 

بعد از سپري شدن یکسال از وقوع جرم اقدام به شکایت نموده، رأي اولیه را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر 

نموده است. سؤال اینکه آیا نسبت به شکایت شاکی که در آن زمان حق مکتسب وي بوده و اقدام به شکایت 

  باشد؟ انون مجازات اسلامی میق 11شود و از موارد ماده شده، مرور زمان سقوط شکایت شامل آن می

 پاسخ:

، مطابق قانون 1399الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم

حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق 

) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به 1399لامی اصلاحی قانون مجازات اس 104(ماده 

قانون مجازات  106تعقیب متهم و در نتیجه انتفاي مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسري مقررات ماده 

  نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. 1392اسلامی مصوب 

 روح اله رئیسی

اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون 



 

1402/03/29    

7/1402/207   

  ك207-53-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

) به 1400(قبل از اصلاحات و الحاقات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  1397تا  1393افرادي در سنوات 

یافته به منظور عدم پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی یا پرداخت بسیار کمتر از میزان واقعی راجع به نحو سازمان

کالاهاي وارداتی مجاز مشروط، اقدام به تهیه و ساخت فاکتور و سند خرید یا فروش با درج قیمتهاي غیر واقعی و 

 2ماده » پ«ماده یک و بند » ز«و » س«، »الف«اکم از جمله بند نمایند؛ (با لحاظ قوانین و مقررات حبسیار نازل می

نامه آیین 58و ماده  1394اصلاحی  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  69و  18، 29، 44، 66و مواد 

  شود؟) آیا چنین رفتاري بزه قاچاق محسوب می1396اصلاحی  1391اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 

 1394اصلاحی  1392ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب » ز«دیگر، از آنجا که در بند به عبارت 

اسناد خلاف واقع: اسنادي است که در آن خصوصیات کالاي ذکر شده از حیث نوع، جنس،  -»ز«بند «مقرر شده بود: 

قانون یادشده مقرر شده  2ماده » پ«و در بند » تعداد و وزن کالاي اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

؛ در فرض مسئله آیا ارائه اسناد واهی مزبور توسط »اظهار کالا به گمرك با ارائه اسناد و مجوزهاي جعلی«بود: 

  شود؟اظهارکننده به گمرك موجب قاچاق تلقی شدن کالاها می

 پاسخ:

ارائه اسناد «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاق عبارت  1400اولاً، صرف نظر از اصلاحات مصوب سال 

، هر سند یا 1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  2ماده » پ«موضوع بند » یا مجوزهاي جعلی

مجوز ساختگی و جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهاي جعلی) که اظهار کالا به گمرك با آن صورت گرفته را شامل 

  شود.می

و قانون مبارزه با قاچاق  1390ثانیاً، مصادیق و موارد قاچاق همان است که در قانون امور گمرکی مصوب 

با الحاقات و اصلاحات بعدي آمده است؛ تشخیص مصداق و انطباق رفتار با قانون  1392کالا و ارز مصوب 

  امري موضوعی است که با مرجع قضایی ذیربط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1402/202   

  ك202-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري هرگاه رأي دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی  478بر اساس ماده 

افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منقضی باشد، اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می

اخذ  کند، تأمینیشده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی م

  افتد:نماید. با عنایت به اینکه با تجویز اعاده دادرسی اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میمی

به حبس و در حال تحمل مجازات  علیه بر اساس دادنامه موضوع تجویز دادرسی محکومچنانچه محکوم -1

  شود؟می حبس باشد با تجویز اعاده دادرسی بلافاصله از زندان آزاد

شود یا علیه با تعویق صدور حکم از سوي قاضی اجراي احکام کیفري صادر میدستور آزادي محکوم -2

  کند؟دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می

 با عنایت به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی و لزوم تعویق اجراي حکم، فرآیند ارسال پرونده از اجراي -3

احکام کیفري به دادگاه صالح، مخصوصاً در مواقعی که دادگاه رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی، دادگاه 

اشیم، علیه از سوي دادگاه صالح ببر است چنانچه اعتقاد به تعیین تکلیف وضعیت محکومتجدیدنظر است، زمان

لیف موضوع از سوي دادگاه صالح علیه با تعویق صدور حکم تا تعیین تکآیا ادامه بازداشت و حبس محکوم

علیه نیست و چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی و تعویق صدور مخالف حقوق شهروندي و حقوق محکوم

 علیه محبوس، اتفاق ناگواري برايحکم، تا وصول پرونده به دادگاه صالح و اتخاذ تصمیم دادگاه درباره محکوم

  عهده چه شخصی خواهد بود؟علیه محبوس حادث گردد مسئولیت بر محکوم

 پاسخ:

افتد و با تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان عالی کشور اجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می -1

شود؛ قابل ذکر است، موارد الغاي قرار تأمین علیه تأمین متناسب داشته باشد فوراً آزاد میچه محکومچنان

سی کیفري بیان شده است و رأي دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده قانون آیین دادر 251کیفري در ماده 

قانون یادشده، دادگاهی که پس  478دادرسی از موجبات لغو قرار تأمین کیفري نیست. با این وجود مطابق ماده 

ه ب تواند نسبتکند، اگر تأمین مأخوذه را متناسب نداند، میاز تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می



تر اقدام کند. همچنین در صورتی سازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي محکوم با اخذ تأمین خفیفمتناسب

 شود. بنابراین موضوع استعلامکه از محکوم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ می

ضی اجراي احکام کیفري در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفري خارج است و قا 507از شمول ماده 

  اي ندارد.وظیفه

 478مذکور در صدر ماده » افتداجراي حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می«با توجه به اطلاق عبارت  -2

آن قانون، صلاحیت  497و نیز ذیل ماده  494و با عنایت به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ري براي صدور دستور توقف اجراي حکم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادرکننده قاضی اجراي احکام کیف

شود؛ لیکن چنانچه از متهم تأمینی اخذ الیه پس از تجویز اعاده دادرسی استنباط میحکم قطعی یا دادگاه مرجوع

ي لازم اخذ کیفرشود تا تأمین نشده یا تأمین کیفري منتفی شده یا متناسب نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می

  شود.

  ، پاسخ به این سؤال منتفی است.2و  1هاي با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال -3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/28    

7/1402/196   

  ك196-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

 15علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم در راستاي ماده اجراي حکم دادگاه کیفري که مبنی بر محکومیت محکوم

باشد یا با صدور اجراییه بر عهده قانون آیین دادرسی کیفري صادر شده است بر عهده اجراي احکام کیفري می

  اجراي احکام مدنی؟

 پاسخ:

هاي الاجراي دادگاهاجراي آراء لازم 1392ین دادرسی کیفري مصوب قانون آی 537مطابق نص مقرر در ماده  -1

شود) بر گفته صادر میقانون پیش 17و  15(که در اجراي مواد » ضرر و زیان ناشی از جرم«کیفري در مورد 

  عهده معاونت اجراي احکام کیفري است.

قانون  22و ماده  1392و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537، 17، 15مستفاد از مواد  -2

، این است که در مواردي که دادگاه کیفري ضمن صدور رأي 1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

الاجراي دادگاه کند، اجراي رأي لازمصادر می» حکم محکومیت«گفته قانون پیش 17کیفري در اجراي ماده 

 2/12/1371مورخ  582ر مورد ضـرر و زیان ناشـی از جـرم کـه به دلالت رأي وحدت رویه شماره کیفري د

 له ودیوان عالی کشور عنوان دعواي حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضاي محکوم

اي احکام مدنی مصوب مقام قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجریا قائم

  هاي مالی) است.این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجراي محکومیت 4و  2(مواد  1356

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1402/188   

  ك188-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آیا قضات اجراي احکام نیز مشمول 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  424با توجه به شق دوم ماده 

  شوند؟قانون مزبور می 421موارد رد مندرج در ماده 

 پاسخ:

قانون آیین  3طرفی کامل مقامات قضایی است که در ماده هاي کیفري، اصل بییکی از اصول بنیادین دادرسی

این قانون نیز حفظ و  421فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده  دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است.

دارد مقامات قضایی قانون پیشگفته مقرر می 424طرفی است. در این راستا ماده حراست از همین اصل بی

جا که وظایف مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آن

شود؛ سترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و ... میدادسرا گ

یاد شده، در صورت وجود  424طرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ماده بنابراین و جهت حراست از اصل بی

قضات اجراي احکام کیفري،  یکی از جهات رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله

  حسب مورد باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1402/188   

  ك188-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

، آیا قضات اجراي احکام نیز مشمول 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  424با توجه به شق دوم ماده 

  شوند؟قانون مزبور می 421موارد رد مندرج در ماده 

 پاسخ:

قانون آیین  3طرفی کامل مقامات قضایی است که در ماده هاي کیفري، اصل بییکی از اصول بنیادین دادرسی

این قانون نیز حفظ و  421دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده 

دارد مقامات قضایی قانون پیشگفته مقرر می 424طرفی است. در این راستا ماده حراست از همین اصل بی

جا که وظایف مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آن

شود؛ ، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و ... میدادسرا گسترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق

یاد شده، در صورت وجود  424طرفی و با عنایت به عموم و اطلاق ماده بنابراین و جهت حراست از اصل بی

یکی از جهات رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله قضات اجراي احکام کیفري، 

  باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.حسب مورد 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/29    

7/1402/184   

  ك184-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي هاي مرتبط در خصوص اجراي جنبه مدنی حکم در پروندهنامهنظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفري و آیین

تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد) 

قانون آیین دادرسی کیفري و همچنین  550ده مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ما

قانون اجراي احکام مدنی، آیا اجراي این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوي دادگاه کیفري  8تا  4مواد 

پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجراي این بخش از حکم نیازي به صدور دو موضوع مواد اخیرالذکر امکان

ر این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده باشد؟ (بدیهی است که چنانچه در کنااجراییه از سوي دادگاه کیفري می

  باشد اجراي مجازات نیازي به این موارد ندارد).

 پاسخ:

هاي کیفري است ناظر به احکام دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  550با توجه به این که ماده 

ه و حکم به رفع صادر شد 1375قانون مجازات اسلامی مصوب  690که در خصوص جرائمی همچون ماده 

قانون  490تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفري صادر شده است، با لحاظ ماده 

یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأي قابلیت اجرا 

  یابد.می

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی که آیین دادرسی دادگاهقانون  175شایسته ذکر است با عنایت به ماده 

اجراي بلافاصله رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با 

که آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأي توسط اجراي دادگاه یا ضابطین توجه به این

قانون اجراي احکام مدنی است و پس از  4ري قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده دادگست

شود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به یادشده انجام می 175قطعیت نیز اجراي آن به ترتیب مقرر در ماده 

  نیست.عبارت دیگر در دعاوي تصرف در امور مدنی نیز اجراي رأي مستلزم صدور اجراییه 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1402/183   

  ك183-54-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد، موضوع مشمول قانون مربوط به مواد ) میB2در مواردي که موضوع پرونده نگهداري بوپورنورفین (

  است یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟ 1354گردان (پسیکوتروپ) مصوب روان

 پاسخ:

در مقام وضع مقررات  5/8/1399معتبر در حوزه سلامت مصوب قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا

الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده تأسیسی و نسخ قانون لازم

که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً 

 4تا  1هاي جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه 419ف منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردی

هاي بعدي نامهاست که به موجب تصویب 8/2/1354گردان (پسیکوتروپ) مصوب قانون مربوط به مواد روان

 5/8/1399هاي زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب در برهه

هاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد ا توجه به ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرستنسخ شده است و لذا ب

مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی » بوپرونورفین« 13/9/1384گردان مصوب روان

  است. 8/2/1354گردان (پسیکوتروپ) مصوب مشمول قانون مربوط به روان

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1402/179   

  ك179-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آیا در خصوص عناوین جعل و استفاده از سند مجعول که توسط متهم کلاهبرداري ارتکاب یافته است، جلب به 

گیرد یا به عنوان اینکه مقدمه جرم دادرسی و کیفرخواست و تعیین مجازات جداگانه باید مورد حکم قرار 

گیرد و صرفاً در کیفرخواست عنوان مجازات مستقل براي آنها مودر حکم قرار نمی باشند،کلاهبرداري می

  گیرد؟کلاهبرداري مورد ادعا قرار گرفته و مجازات کلاهبرداري مورد حکم قرار می

 پاسخ:

شود، کلاهبرداري با یکی از تهی به بردن مال غیر میجعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که من

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري محسوب و از  1وسایل تقلبی مصرح در ماده 

قانون  134مصادیق تعدد معنوي است. بنابراین مجازات مرتکب براي جرم جعل و کلاهبرداري با توجه به ماده 

  شود.تعیین می 1392وب مجازات اسلامی مص

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/10    

7/1402/169   

  ح169-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رویه موجود و ادعاي ابهام در استناد قانونی براي اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادي (سکه بهار آزادي 

  یا جدید در پرداخت مهریه)طرح قدیم 

 پاسخ:

قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفاي فرد  279با توجه به مقررات ماده 

تواند به عنوان مهریه باشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادي اعم از قدیم و جدید میاعلاي آن نمی

که محرز شود که منظور، تر نمود؛ مگر اینم به پرداخت نوع خاص و گرانتوان ملزپرداخت شود و زوج را نمی

  آن نوع خاص بوده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1402/166   

  ع166-139-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 500و  498با توجه به مواد 

الزحمه داور طبق الزحمه بین داور و اصحاب دعوي، حقکه بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق

ی خشود و با عنایت به قانون وصول برالزحمه داوري مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین مینامه حقآیین

با اصلاحات و الحاقات بعدي که در وصول  1373هاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب از درآمد

الزحمه نامه حقآیین 2هاي دادرسی در دعاوي مالی اموال غیر منقول مجري است و نیز با توجه به ماده هزینه

ران در خصوص دعاوي مالی و الزحمه داوریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق 5/6/1401داوري مصوب 

اي نشده است و از نامه یادشده به دعاوي اموال منقول و غیرمنقول اشارهغیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین

الزحمه داوري دعاوي مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در که مؤسسات ملاك محاسبه و وصول حقآن

  ن فرمایید:دهند، خواهشمند است بیانامه قرار میمبایعه

آیا مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهاي 

اي ملک با با اصلاحات و الحاقات بعدي (ارزش منطقه 1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي داوري در دعاوي یا آنکه در تعیین هزینهاستعلام از اداره دارایی) نسبت به امور داوري نیز تسري دارد و 

  مالی (اموال غیر منقول) باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاك عمل قرار گیرد؟

 پاسخ:

قانون وصول برخی از  3ماده  12بند » ج«مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق 

با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي داوري در دعاوي مالی دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه

الزحمه داوري نامه حقغیر مالی هم مطابق آیینهمواره ارزش واقعی خواسته ملاك عمل است و در دعاوي 

  شود.رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می 5/6/1401مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/20    

7/1402/164   

  ك164-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از سوي یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادي) با استناد به قانون استجازه مقام 

معظم رهبري (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیري و مصادره تمامی 

که، حکم مصادره اموال به توضیح آنشود. اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می

عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی  علیهم، شعبه دیواناجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم

عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوي در نهایت اعاده دادرسی را وارد پرونده را به شعبه هم

واست اعاده دادرسی و ابقاء رأي شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادي صادر کرده ندانسته و حکم به رد درخ

  است. 

مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي،  که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبري،توضیح آن

و پرداخت  1401اه بهمن م 22از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 

  عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است). 

ها قطعی محکومیت حبس آن 1401/11/22در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 

د) صی هستنشده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سؤال فاقد شاکی خصو

و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 

گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپري ها مشمول عفو قرار می، یک دوم محکومیت آن1401/11/22

  اند).کرده

اره کل و با عنایت به رأي وحدت آن اد 1400/4/16مورخ  7/1400/362با توجه به نظریه مشورتی شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت  1369مورخ  538رویه شماره 

پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأي به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح 

  هید:هاي زیر پاسخ دگفته، خواهشمند است به پرسشپیش



عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوي شعبه هم

به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه  1399

عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان  مشمول بند چهارم در دادنامه شعبه هم که،است؟ توضیح آن

سال هستند. ثانیاً، مرجع بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده 

صالح اظهار نظر در خصوص نهادهاي ارفاقی؛ از جمله رأي باز و اشتغال محکومان و آزادي مشروط و نظام 

هاي الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام آزادي آزادي تحت نظارت سامانهنیمه

  و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟

 پاسخ:

در هر مورد  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  96اولاً، اصولاً برخورداري محکومین از عفو موضوع ماده 

تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و 

ا ردد؛ تطبیق وضعیت محکوم بگتاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می

شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر 

  قاضی اجراي احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفري و عفو و بخشودگی استعلام شود.

قانون آیین دادرسی  554و  553و مواد  1392اسلامی مصوب  قانون مجازات 57و  56ثانیاً، مستفاد از مواد 

گفته به عنوان شیوه آزادي موضوع مواد قانونی پیشاین است که اعمال نهاد نظام نیمه 1392کیفري مصوب 

اجراي حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است 

ل در مراکز و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفري یعنی اشتغا

نامه اجرایی ماده یک آیین» ب«بند   6آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأي باز) موضوع شق حرفه

رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب  28/3/1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سازمان زندان

) با رعایت 183و  182، 181له مواد نامه (از جمربط این آیینبندي و بر اساس مقررات ذيشوراي طبقه

قانون مجازات  57و  56آزادي موضوع مواد آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه 184هاي موضوع ماده ممنوعیت

آزادي در مقررات فصل سوم باشد، نیست و نحوه اجراي نظام نیمهاسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می

) بیان شده است؛ لذا 4/2/1398(مصوب  1392مجازات اسلامی مصوب  قانون 63نامه اجرایی ماده آیین

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال نامه اجرایی سازمان زندانمقررات مذکور در آیین



ادي آزآموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسري به محکومان نظام نیمهمحکومان زندانی در مراکز حرفه

  باشد.ینم

این است که تجویز اعاده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  480و  479و  476ثالثاً، مستنبط از مواد 

ن کند؛ بنابرایدادرسی از سوي دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی

عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همدر صورتی

قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد  474دادرسی را از مصادیق ماده 

کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده درخواست اعاده دادرسی را صادر می

را در باشد (زیعرض در مقام ابرام و تأیید رأي نمیکه دادگاه همن با توجه به ایندادرسی منتفی است؛ بنابرای

تأیید رأي دادگاه «سلسله مراتب بالاتري از مرجع قبلی که رأي مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) 

  فاقد موضوعیت است.» عرضهم

سی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه عرض، درخواست اعاده دادررابعاً، در فرض سؤال که دادگاه هم

شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأي صادر

همین دادنامه  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  96شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 

آزادي، ده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجراي مجازات، نظام نیمه(حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نش

 62و  58، 57، 56، 46هاي الکترونیکی موضوع مواد دادن محکوم تحت نظارت سامانهآزادي مشروط، قرار

 510و  497یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد  1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

ها، در صلاحیت ، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست1392ین دادرسی کیفري مصوب قانون آی

  عرض آن.دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/23    

7/1402/161   

  ك161-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي محترم در تنظیم لیست کشیک توجه کافی به تمایز صلاحیت ذاتی شود که دادستانبعضاً مشاهده می

 302بینی بازپرس ویژه قتل و دیگر جرایم موضوع ماده دادستان و بازپرس ندارند. توضیح اینکه اگر چه با پیش

نند؛ کیی دادسرا را از اتخاذ تصمیم در چنین مواردي معاف میقانون آیین دادرسی کیفري، دیگر مقامات قضا

اما از تعیین کشیک ویژه از میان دادستان، معاونین و دادیاران در خصوص مواردي که در صلاحیت ذاتی 

کنند. به دیگر سخن از بازپرس نیز هاي اجراي احکام کیفري خودداري میمقامات مذکور است؛ از جمله پرونده

هایی اتخاذ تصمیم کند. حال سؤال این شود همچون دیگر مقامات قضایی دادسرا در چنین پروندهخواسته می

د و آیا آیاست که آیا در اوقات کشیک، براي بازپرس صلاحیتی افزون بر صلاحیت مقرر قانونی به وجود می

میم مکلف به اتخاذ تص توان بازپرس را در وقت کشیک، جانشین دادستان تلقی کرد و ایشان را مجاز بلکهمی

  هاي اجراي احکام کیفري دانست؟در پرونده

 پاسخ:

، اجراي احکام کیفري از وظایف 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  489و  484با عنایت به مواد  -الف

تواند به معاون دادستان یا دادیار قانون یاد شده، می 88خاص دادستان است که این وظیفه را بر اساس ماده 

  مرجع تحقیق است. 92ارجاع کند؛ نه بازپرس که به دلالت ماده 

چهارم  هاي سوم وبا عنایت به تفکیک وظایف بازپرس (مرجع تحقیق) از دادستان (مرجع تعقیب) در فصل -ب

س در مقام قاضی کشیک نیز مجاز به اتخاذ ، در فرض سوال، بازپر1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

تصمیم، خارج از چهارچوب وظایف خاص خویش نیست و از آن جا که  اجراي احکام کیفري به دلالت مواد 

  الذکر، از وظایف دادستان است، بازپرس از ورود به قلمرو آن ممنوع است.فوق

  

 روح اله رئیسی

ییهمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا



 

1402/03/16    

7/1402/158   

  ك158-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی استثنائات وارد به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات  109مطابق ماده 

  بیان شده است.

، وفق بند 1308حال سؤال اینجاست که آیا بزه انتقال مال غیر مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 

  شود؟قانون مذکور مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجراي مجازات می 109ماده » ب«

 پاسخ:

کلاهبرداري  1308ل فروش مال غیر به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سا

شود و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر قلمداد شده است؛ لذا احکام مربوط به کلاهبرداري بر این بزه مترتب می

  ، مشمول مرور زمان نخواهد بود.1392قانون مجازات اسلامی مصوب  109ماده » ب«در بند 

  

 روح اله رئیسی

همعاون اداره کل حقوقی قوه قضایی



 

1402/03/17    

7/1402/157   

  ك157-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري مبحث تعقیب مجدد بیان شده است. حال چنانچه  278دانیم در ماده همانطور که می

در خصوص فردي قرار منع تعقیب صادر و دادگاه صالح با تعقیب مجدد متهم موافقت کند اما مجدداً منتهی به 

عتراض ا تواند نسبت بهقرار منع تعقیب گردد، آیا در این فرض همان دادگاهی که دستور تعقیب مجدد را داده می

قانون آیین دادرسی کیفري به لحاظ اظهار نظر  421شاکی قرار منع تعقیب رسیدگی نماید یا اینکه وفق ماده 

  باشد؟ماهوي قبلی از جهات رد دادرس می

 پاسخ:

 278که رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه صالحه در مورد تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ذیل ماده نظر به این

باشد، بنابراین موضوعاً ، اظهارنظر نسبت به دلایل جدید ابراز شده می1392دادرسی کیفري مصوب قانون آیین 

  قانون یادشده خارج است. 421ماده » ت«از شمول بند 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/16    

7/1402/155   

  ك155-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گردد دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میبزه«قانون آیین دادرسی کیفري  10مطابق ماده 

ی مدع«و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند » شاکی«و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند 

  ». شودنامیده می» خصوصی

ها و فضاي ها و مراتع، پاركهایی مثل جهاد کشاورزي، جنگلرد سازمانحال سؤال اینجاست که اولاً، در مو

 شده که ارتباط باهاي متشکله در رابطه با مراکز یادسبز شهرداري، محیط زیست، علوم پزشکی و پرونده

ده نکنتوانند به عنوان شاکی خصوصی فرض شوند و یا اینکه صرفاً اعلاموظایف آنها دارد، آیا این نهادها می

  باشند؟جرم می

کننده جرم و یا شاکی خصوصی فرض شوند، آیا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی که اعلامثانیاً، در صورتی

  نسبت به قرارهایی مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم برائت و حکم محکومیت را دارند؟

 پاسخ:

، هر شخص حقوقی یا حقیقی که از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10اولاً و ثانیاً، با توجه به ماده 

تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به شود، میوقوع جرم متحمل ضرر و زیان 

ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم احکام و قرارهاي صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان

شوند و در این این قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می 10متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 

صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...) 

میمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره توانند به عنوان شاکی، به این تصباید به آنان ابلاغ شود و آنان می

منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به 

کند تقاضا می 1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  690عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات  47ماده  2یا مازاد بر پروانه چرا، موضوع تبصره یا در جرم چراي بدون پروانه 

 زیست بهکند همچنین سازمان حفاظت محیط مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می



 14به عهده دارد، به صراحت ماده » صید و شکار«و » حفاظت و محیط زیست«لحاظ وظایفی که طبق قوانین 

در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب  1353نون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب قا

قانون آیین دادرسی  9شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزي در جرم تغییر کاربري غیرمجاز با توجه به ماده می

) 1/8/1385حی (اصلا 2ها به ویژه تبصره و نیز قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1392کیفري مصوب 

کننده جرم است، نه این قانون، اعلام 1/8/1385الحاقی  10قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده  1ماده 

قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و  30که طبق ماده شاکی و همچنین با توجه به این

برداران غیرمجاز از لاك تعقیب متخلفین (مانند بهرهمؤسسات تابعه در اجراي وظایف مندرج در این قانون، م

هاي زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستري خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن آب

کننده جرم هستند؛ نه شاکی. همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام

رها، در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شهرداري شاکی نیست و گزارش مأموران فضاي سبز در شه

قانون مجازات  688شهرداري در این خصوص، در حکم گزارش ضابطان دادگستري است و در بزه موضوع ماده 

زیست فقط ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط 1375اسلامی (تعزیرات) مصوب 

ننده کباشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میلاماع

  کننده به موضوع استجرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/16    

7/1402/154   

  ك154-168-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

گذار در هر مرحله از تحقیقات و رسیدگی با معرفی کفیل یا وثیقه«قانون آیین دادرسی کیفري  228مطابق ماده 

رح مطتواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادي وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا و تحویل متهم می

گري گذار دیحال سؤال اینجاست که آیا مطابق این ماده امکان معرفی کفیل یا وثیقه...». است درخواست نماید 

گذار رفع مسئولیت و آزادي وثیقه خود را از بدون حضور متهم وجود دارد؟ به عبارتی ابتدا کفیل یا وثیقه

ابتدائاً مراتب قبولی کفالت یا وثیقه جدید را کنند و دادگاه مربوطه بدون حضور متهم دادگاه درخواست می

  کند.پذیرد و سپس از قرار کفالت یا وثیقه قبلی رفع اثر میمی

 پاسخ:

تواند درخواست تغییر گذار میکفیل یا وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  508با عنایت به ماده 

همان قانون،  229گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده کفیل یا وثیقه

چه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجراي حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام چنان

 223و  221احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد  قضایی ملائت کفیل جدید را

شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی قانون یاد 224و 

  نیست.نماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم الصدور رفع اثر میکفالت و وثیقه سابق

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/20    

7/1402/147   

  ح147-76-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي قضایی خود توانند در نشستقانون مدنی به قوت خود باقی هستند؟ آیا قضات می 401و  233آیا مواد 

  الاثر اعلام نماید؟حکم مواد یادشده را ملغی

 پاسخ:

قانون مدنی وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون،  401و  233اولاً، دلیلی بر نسخ مواد 

  شده از قانون مدنی به اعتبار خود باقی است.اصل بر عدم نسخ است؛ لذا مواد یاد

  ثانیاً، پاسخ پرسش دوم با توجه به بند فوق روشن است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1402/141   

  ك141-25-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد) و حکم محکومیت به رد مال صادر (که موضوع کلاهبرداري وجه نقد میهاي با موضوع کلاهبرداري در پرونده

که حسب صراحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري، گردد، با توجه به اینمی

به نرخ تورم بایست مبلغ نقدي رد مال با توجه گردد، در زمان وصول میحکم به پرداخت (رد اصل مال) صادر می

ماهیانه بانک مرکزي اخذ گردد یا صرفاً اجراي احکام کیفري تکلیف به اخذ اصل مال مورد کلاهبرداري داشته و سایر 

خسارات من جمله خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (یا همان تورم ماهیانه به نرخ شاخص بانک مرکزي) نیازمند 

  باشد؟له میمطالبه دادخواست از سوي محکوم

 اسخ:پ

، دادگاه مکلف است 1367بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 

نیز محکوم کند و » اصل مال«هاي انتقال مال غیر و کلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد مرتکب بزه

التفاوت کاهش ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداري است و شامل مابه»اصل مال«منظور از 

ود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداري وجه نقد است، شارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداري نمی

 15/7/1393مورخ  733هاي قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به شماره 15و  14، 10با توجه به مواد 

ی از جرم تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشباخته میهیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال 1/4/1400مورخ  811و 

التفاوت ارزش وجه موضوع بهو با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما

  کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.جرم را حسب مورد از دادگاه کیفري رسیدگی

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/08    

7/1402/138   

  ك138-100-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي مختلف گردد در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري به تفکیک میزان دستمزد در رشتهملاحظه می

تعرفه مذکور بیان گردیده:  2گردد در متن ماده با تعیین حداقل و حداکثر تعیین شده است. همچنین ملاحظه می

تعرفه  2گردد که در تبصره یک ماده ایضاً ملاحظه می». مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند«

هاي کیفري براي کشف جرم و تعیین علت در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده« یادشده بیان گردیده: 

ت نمایند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیکارشناسی میو علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین 

هاي کیفري با وصف مذکور، آیا مقام قضایی حال سؤال این است که در پرونده» باشد.پرونده با همان مرجع می

الزحمه در نظر بگیرد یا اینکه بین حداقل و حداکثر مقرر، تواند بیشتر از حداکثر دستمزد تعیین شده، حقمی

  تواند حداکثر را با توجه به کمیت و کیفیت تعیین نماید؟یم

 پاسخ:

شنهاد اي است که با پیقانون کارشناسان رسمی دادگستري، دستمزد کارشناس رسمی طبق تعرفه 29مطابق ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  157رسد و مطابق ماده شوراي عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضاییه می

ید شود در هر حال نبا، دستمزد کارشناس که با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار وي تعیین می1392مصوب 

تعرفه  2از تعرفه مزبور تجاوز کند. بنابراین دستمزد کارشناس در امور کیفري بر اساس تبصره یک ماده 

  کند. قانونی تجاوزدستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب رئیس قوه قضاییه نباید از حداکثر تعرفه 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/08    

7/1402/135   

  ك135-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

محکوم کیفري خارج از مهلت تجدید نظرخواهی درخواست تجدید نظر خود را تقدیم نموده و در نتیجه قرار رد 

آن صادر شده است. اگر ایشان جهت اطاله پرونده مجدداً از همان دادنامه (رأي محکومیت خود) درخواست 

آیین دادرسی کیفري خواهد بود قانون  432تجدید نظرخواهی کند، آیا همچنان موضوع در شمول مقررات ماده 

یا باید به دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در صورت ارسال به تجدید نظر تکلیف این مرجع چیست؟ اگر همچنان 

مارالذکر باشد و دادگاه بدوي قرار رد صادر کند، باز مجدداً محکوم اقدام خود را  432در شمول مقررات ماده 

ی از رأي ماهوي از طریق دفتر خدمات قضایی تکرار کند که نتیجه آن در تقدیم درخواست تجدید نظرخواه

  تسلسل خواهد بود، تکلیف دادگاه چیست؟

 پاسخ:

باشد که با لحاظ می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  440فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 

د نظر قابل تجدید نظرخواهی در قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدی 426و ماده  427ماده  2تبصره 

یادشده است که ظهور در تجدید نظر  440دادگاه تجدید نظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 

  خواهی ابتدایی دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1402/134   

  ح134-127-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

تصمیم دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد اعتراض تجدید نظرخواه به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی و تأیید 

عنه (در امور حقوقی) حکم است یا قرار؟ در فرض انطباق با یکی از جهات اعاده دادرسی موضوع قرار معترض

  درسی دارد؟شده، آیا این تصمیم قابلیت اعاده داقانون یاد 426ماده 

 پاسخ:

و لحاظ  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 299با توجه به ماده 

آنکه تصمیم دادگاه تجدید نظر در تأیید قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی، راجع به ماهیت دعوا نیست؛ لذا 

  این قانون خروج موضوعی دارد. 426شود و از شمول ماده حکم محسوب نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/08    

7/1402/129   

  ك129-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفري یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده 

  باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟اختیارات دیوان عالی کشور می

 پاسخ:

قانون  28و با لحاظ ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  317و  303، 302، 297مستفاد از مواد 

و مستفاد از رأي وحدت رویه شماره  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

بین دادگاه کیفري یک و «کشور، اختلاف در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی 30/10/1382رخ مو 664

است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت » اختلاف در صلاحیت ذاتی«از مصادیق » دادگاه انقلاب

  بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/20    

7/1402/128   

  ح128-68-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

باشد، اما  در حادثه رانندگی مصدوم شود و صدمات وارده تحت پوشش بیمه 1380چنانچه فردي در سال 

گذار الادا پذیرفته است؟ مسؤولیت بیمهمبلغ دیه را مطالبه کند، آیا درخواست دیه یوم 1402مصدوم در سال 

صادر؛ اما  1380گر در پرداخت دیه چه میزان است؟ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در سال و بیمه

  الادا خواهد بود؟درخواست شود، آیا میزان دیه به صورت یوم 1402اجراییه در سال 

  پاسخ:

قانون بیمه  13شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می

مبنی بر پرداخت  1395اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.

قانون بیمه اجباري  4ماده » ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13اظ اطلاق ماده ثانیاً، به لح

 13، حکم مذکور در ماده 1395خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 هاي بدنی مسؤولمین خسارتگر یا صندوق تأکه بیمهالاداء) اعم از ایناین قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم

ها پرداخت الاجرا شدن این قانون که خسارت آنهاي صادره پیش از لازمنامهپرداخت آن باشد، نسبت به بیمه

این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري  21نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 

ضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقت

رخ داده و مصدوم در سال جاري دیه را مطالبه کرده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع  1387از سال 

قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث  12ماده 

نشده باشد، تعهد شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است؛ هم چنان  1347مصوب 

و  1380که فرض دوم سؤال یعنی صدور حکم به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت دیه در سال 

  د.، مشمول همین حکم است و مبلغ دیه باید به نرخ روز پرداخت شو1402صدور اجراییه آن در سال 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/08    

7/1402/127   

  ك127-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومی و انقلاب مصوب نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاهآیین 2گونه که مستحضرید وفق ماده همان

ي هاهاي عمومی و انقلاب به دادگاهرئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه 1381/11/9

نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است، صرفحقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده

 هاي عمومی و انقلابدگاهاي پیش از تشکیل داشود که هرگاه پروندهکرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح می

غییر هاي مذکور به شعبه جزایی تاي رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاهبا موضوعی حقوقی در شعبه

به شعبه کیفري دو تبدیل شود و دادخواستی  1392الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري مصوب یابد و با لازم

امه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادن

  بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟رأي بدوي است (دادگاه کیفري دو) یا می

 پاسخ:

هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، ، دادگاه1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  294اولاً، براساس ماده 

، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، دادگاه کیفري دو

  ها براي رسیدگی به امور کیفري مشخص شده است. صلاحیت هر یک از این دادگاه

با  1373هاي عمومی و انقلاب مصوب قانون یادشده، موادي از قانون تشکیل دادگاه 570ثانیاً، وفق ماده 

اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدي که مربوط به امور کیفري است، نسخ صریح 

  شده است. 

هاي کیفري به شعب حقوقی هاي عمومی و پروندههاي حقوقی به شعب کیفري دادگاهثالثاً، تجویز ارجاع پرونده

قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفري و حقوقی،  4ها در موارد ضرورت، به موجب ماده این دادگاه

 1/4/1394هاي عمومی بودند؛ اما با اجراي قانون آیین دادرسی کیفري جدید از تاریخ هر دو شعبی از دادگاه

هاي کیفري، از هاي عمومی حقوقی و دادگاهالذکر، صلاحیت دادگاههاي کیفري به شرح فوقهو تشکیل دادگا



با  1373هاي عمومی و انقلاب مصوب قانون تشکیل دادگاه 4حیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده نوع صلا

  اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ ضمنی شده است. 

 4مذکور در ذیل ماده » شعبه جزائی«هاي کیفري؛ اعم از کیفري دو و یک و ... اصولاً عنوان رابعاً، بر دادگاه

  شود.اطلاق می» دادگاه کیفري«ها د؛ بلکه بر آنباشیادشده، قابل اطلاق نمی

 417گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی (دعواي اعتراض شخص ثالث موضوع ماده بنا به مراتب پیش

پذیر ) به دادگاه کیفري امکان1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

  نیست.

  

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/01    

7/1402/119   

  ك119-54-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزاي نقدي و نیز  31با توجه به تبصره یک ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري، آیا تقاضاي تقسیط جزاي نقدي موضوع احکام صادره بر مبناي قانون  529ماده 

شود یا توسط دادگاه مبارزه با مواد مخدر توسط اجراي احکام کیفري رأساً و بدون حکم دادگاه انجام می

  شود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟نخستین که رأي زیر نظر آن اجرا می

 :پاسخ

قانون اصلاح قانون  31، نصی بر نسخ ماده 1392که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب اولاً، با توجه به این

قانون  570این قانون به موجب ماده  32مبارزه با مواد مخدر و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده 

ته و تبصره یک این ماده دارد، بنابراین در خصوص گفپیش 31صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقاي مقررات ماده 

نحوه محاسبه و تقسیط جزاي نقدي محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزاي نقدي 

قانون یادشده و تبصره یک  31که همان قاضی اجراي احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 

  آن به عمل آید.

با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضاي تقسیط جزاي نقدي از قاضی اجراي احکام کیفري (در  ثانیاً،

کند و مداخله و اتخاذ علیه کفایت میفرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم

  تصمیم دادگاه در خصوص مورد منتفی است.

 روح اله رئیسی

عاون اداره کل حقوقی قوه قضاییهم



 

1402/03/07    

7/1402/117   

  ك 117-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با توجه به صدور حکم قطعی در مورد اتهام اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال در مورد کارمند دولت و محکومیت 

و  1395قطعی به حبس و جزاي نقدي و انفصال دائم و اجراي مجازات حبس و جزاي نقدي به طور کامل قبل از سال 

که ممنوعیت تخفیف مجازات در مورد  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  15و  6حاکمیت مواد 

قانون مجازات  38و ماده  37ماده » پ«و بند  10ماده » ب«انفصال دائم را نسخ نموده است، آیا اجازه اعمال بند 

سال انفصال موقت وجود دارد؟ به  15تا  5اسلامی با وجود جهات تخفیف و در نتیجه تقلیل مجازات انفصال دائم به 

زات انفصال دائم که ماهیت مستمر دارد و در هر لحظه محرومیت کارمند را از حقوق در پی دارد، عبارت دیگر آیا مجا

  شود یا اجرا شده؟در حال اجرا محسوب می

 پاسخ:

، تخفیف مجازات قانونی جرم نیست؛ بلکه تخفیف قضایی 1399قانون مجازات اسلامی اصلاحی  37ماده » ت«بند 

دن قانون الاجرا شاست و اعمال کیفیات مخففه نیز الزامی نیست؛ بنابراین در مورد احکام قطعی که پیش از تاریخ لازم

ماده » ب«اند، قابل اعمال نیست و موجبی هم براي اعمال بند صادر شده 1399کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

باشد؛ بنابراین چون در فرض سؤال، مقررات مورد نظر، تخفیف مجازات نمی 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  10

الاجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل شود؛ لذا در مورد احکام قطعی که قبل از لازمقانونی محسوب نمی

  اعمال نیست.

 روح اله رئیسی

وقی قوه قضاییهمعاون اداره کل حق



 

1402/03/01    

7/1402/116   

  ك116-54-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با توجه به اینکه پسیلوسین و تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهاي آن جزء فهرست مواد روانگردان مصوب 

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت نسخ صریح گردیده  419باشد و بر اساس بند می 1354

فهرست، مواردي از قبیل پسیلوسین که  419باشد این است که بر اساس بند است، حال سؤالی که مطرح می

ه گان4هاي باشد یا اینکه فهرستبوده است نسخ شده و قابل استناد نمی 1354در فهرست قانون مواد روانگردان 

درج شده است قابلیت  1384به روزرسانی شده است و مواردي مثل پسیلوسین در فهرست  1384در سال 

کند، استناد دارد؟ به صورت خلاصه در مواردي که آزمایشگاه مواد مخدر ماهیت مواد را پسیلوسین اعلام می

قانون  27رو تلقی و وفق ماده بر اساس کدام قانون عمل شود؛ قانون مربوط به مواد روانگردان یا این که دا

  مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود؟

 پاسخ:

در مقام وضع مقررات  5/8/1399معتبر در حوزه سلامت مصوب قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا

بوده  یالاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتتأسیسی و نسخ قانون لازم

که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا اجراي آن موضوعاً 

 4تا  1هاي جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه 419منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 

هاي بعدي نامهه به موجب تصویباست ک 8/2/1354گردان (پسیکوتروپ) مصوب قانون مربوط به مواد روان

 5/8/1399هاي زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب در برهه

هاي چهارگانه اقلام به روز شده از جدول شماره یک فهرست 27و  21نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف 

مذکور در » پسیلوسین و تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهاي آن« 13/9/1384گردان مصوب مواد روان

گردان (پسیکوتروپ) مصوب فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روان

  است. 8/2/1354

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/03    

7/1402/115   

  ك115-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

تواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نماید آیا قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی می

  یا تخصیص یا تقیید بزند؟ ثمره نزاع در دو محل حائز اهمیت است:

ون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا قان 5ماده  5و نیز تبصره  3ماده  4به موجب مقررات مندرج در تبصره  -1

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاضی مکلف به صدور  1367اصلاحی  1364و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  237قرار بازداشت موقت با شرایط مندرج در مقرره مذکور است؛ اما تبصره ماده 

و از صدور قرار بازداشت موقت بودن وجود  حکم متضادي در خصوص موضوع مقرر نموده 1392مصوب 

  شرایطی که مقرر نموده، منع نموده است.

و تبصره آن، بزه کلاهبرداري با مبلغ  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  11به موجب ماده  -2

رتشا و ین اگردد. از آنجایی که قانون تشدید مجازات مرتکبکمتر از یک میلیارد ریال قابل گذشت قلمداد می

اختلاس و کلاهبرداري حکمی راجع به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداري ندارد، این حکم قانون 

لازم الاتباع است؛ اما حکم تبصره آن ماده با میزان مجازاتی که براي جرم  1399کاهش حبس تعزیري سال 

است (بر اساس قانون کاهش حبس تعزیري مذکور در قانون تشدید (مصوب مجمع) در نظر گرفته شده در تضاد 

  شود.)در کلاهبرداري زیر یک میلیارد ریال مجازت نصف می

تواند قوانین مصوب مجمع لذا چنانچه قائل به این باشیم که قوانین عادي مصوب مجلس شوراي اسلامی می

  تشخیص مصلحت نظام را نسخ کند یا تقیید یا تخصیص بزند، نتیجه متفاوت خواهد بود.

لازم به ذکر است علاوه بر جایگاه هر یک از مراجع قانونگذاري مذکور نسبت به یکدیگر، در این راستا مجمع 

اي به قانون با افزودن مقرره 1376تشخیص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 

توسط مجلس را تجویز نمود که مفهوم  فعلی قانون مارالذکر) صرفاً اصلاح آن قانون 46مذکور (طی ماده 

مخالف آن در این خصوص قابل استفاده است. النهایه پاسخ به سؤال صدرالذکر و نتایج ناشی از آن مورد 

  استدعاست.

  



  پاسخ:

، بازداشت موقت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  237باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 

الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري ملغی 

و منسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  237ده ما» ث«در قوانین بعدي و به ویژه بند  1367کلاهبرداري مصوب 

ها ، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شوراي نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آن1392

 باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیريبه واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی

که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به در صورتی«نگهبان شوراي  24/7/1372مورخ  5318شماره 

اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت 

  ».موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/07    

7/1402/114   

  ح114-225-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انتشار آگهی مزایده در  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  118احتراماً نظر به اینکه به استناد ماده 

آیین دادرسی  655روزنامه محلی یکی از ارکان اصلی صحت برگزاري مزایده است و از طرفی به موجب ماده 

اهشمند باشد، خو، در دادرسی الکترونیکی ابلاغ به صورت الکترونیکی کافی و معتبر می1392کیفري مصوب 

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  118الذکر قابل تسري به ماده است اعلام فرمایید آیا ماده اخیر

  آگهی مزایده در روزنامه محلی کافی است؟ باشد؟ به عبارتی، آیا نشر آگهی الکترونیک به جاي انتشارمی

 پاسخ:

نامه نحوه استفاده از و آیین 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655و  176، 175با توجه به مواد 

 12نامه مزبور و ماده آیین 16ماده  2ویژه تبصره ؛ به24/5/1395اي یا مخابراتی مصوب هاي رایانهسامانه

، انتشار آگهی در سامانه آگهی 24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور

الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار 

ی منتفی به محلی و غیرمحلالکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضاي الکترونیک تقسیم نشریه 

است؛ بنابراین در فرض سؤال، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازي به انتشار 

  آگهی در روزنامه محلی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/21    

7/1402/111   

  ح111-11-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کند و پس از دریافت در مواردي که شخصی براي دریافت حکم حجر بستگان خود به دادسرا مراجعه می -1

کنند، اجازه بردن ایشان به پزشکی دارد که نزدیکان بیمار که با وي زندگی مینامه پزشکی قانونی بیان می

انتظامی دستور مراجعه به محل سکونت فرد و همراهی وي  توان خطاب به مرجعدهند، آیا میقانونی را نمی

جهت مراجعه به پزشکی قانونی را صادر کرد؟ چنانچه افرادي بیمار را در خانه نگه داشته و اذن ورود ندهند، 

  توان اذن ورود به منزل براي معرفی و اعزام بیمار به پزشکی قانونی را صادر کرد؟آیا می

حجور و یا صغیر باشد و دیگر وراث به انتقال فیش حج تمتع متعلق به مورث به چنانچه یکی از وراث م -2

شود؟ در صورت قانون مدنی می 1240قیم محجور یا صغیر رضایت دهند، آیا مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 

  توان وجه را به قیم پرداخت کرد یا از موارد بطلان معامله است؟پرداخت سهم صغیر، آیا می

ورت فوت پدر و تفاوت اقامتگاه جد پدري و مادر (حاضن)، مرجع صالح براي صدور گواهی ولایت در ص -3

، 1391قانون حمایت خانواده مصوب  44و مکاتبه با شرکت بیمه براي دریافت حقوق و مستمري وفق ماده 

  کدام حوزه قضایی است؛ حوزه قضایی محل اقامت جد پدري یا مادر؟

  پاسخ:

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب « 2ماده به موجب  - 2و  1

، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا »19/9/1398

بر تطبیق مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر  هايکه پرسشبه مراتب فوق و لحاظ آن

  گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ

اموال با تشخیص دادستان در حدود «...  1391قانون حمایت خانواده مصوب  44اولاً، به تصریح ماده  - 3

دار هاي متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداري محجور را عهدهتأمین هزینه

  ؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور گواهی ولایت به شرح منعکس در استعلام منتفی است.»است...



که زنده است خواهد بود؛ ت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آندر صور«قانون مدنی  1171ثانیاً، وفق ماده 

امر  دار؛ بنابراین در فرض سؤال که مادر عهده»هر چند متوفی پدر طفل بوده و براي او قیم معین کرده باشد

شود، دادستان محل حضانت است و مفروض آن است که صغیر در حوزه قضایی محل اقامت مادر نگهداري می

قانون  44ر (اقامتگاه محجور) صالح به رسیدگی و اقدام و احراز انطباق درخواست حاضن با ماده اقامت ماد

  باشد. یادشده و معرفی وي به شرکت بیمه می

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسـخ به آن « 4ماده » الف«سازد با توجه به بند در پایان خاطرنشان می

هاي مطرح شده در هر استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی پرسش »19/9/1398در قوه قضاییه مصوب 

  باشد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/03    

7/1402/103   

  ك103-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع  1386/7/24مورخ  704نظر به اینکه رأي وحدت رویه شماره 

قانون تشکیل  5گران در نظام اقتصادي کشور بر اساس ماده مرجع صالح براي رسیدگی به جرایم اخلال

با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شده بود، در حال حاضر با  1373هاي عمومی و انقلاب مصوب دادگاه

، آیا رأي وحدت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303اده یادشده و جایگزینی م 5توجه به نسخ ماده 

  رویه یادشده همچنان داراي اعتبار و موجب قانونی است؟

 پاسخ:

قانون  2ماده  6ناظر بر تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303ماده » ت«با توجه به بند 

اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به جرایم با  1369لگران در نظام اقتصادي کشور مصوب مجازات اخلا

 24/7/1386مورخ  704مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رویه شماره 

 1373هاي عمـومی و انقلاب مصـوب قانون تشکیل دادگاه 5هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/01    

7/1402/101   

  ك101-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  آیا صدور قرارهاي تأمین متنوع مانند وثیقه و کفالت براي یک محکومیت صحیح است؟  -1

هاي متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تأمین در صورت پاسخ منفی سؤال اول، در صورت محکومیت -2

ورت ص مجزا براي هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال براي سرقت، وثیقه و براي جعل، قرار کفالت. در

  پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت.

در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت  -3 

  باشد؟مالی، صدور تنوع تأمین براي هر محکومیت مجزا چگونه می

 پاسخ:

بینی صدور قرار تأمین کیفري در مواردي که در مرحله اجراي حکم پیش -3سمت اول سؤال سؤال اول و ق

) تابع احکام مربوط بر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 

قانون آیین  217صدور قرار تأمین کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 

صدور دو قرار تأمین کیفري براي » یکی از قرارهاي تأمین«مبنی بر صدور  1392دادرسی کیفري مصوب 

  علیه فاقد وجاهت قانونی است.محکوم

در فرض سؤال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در  -2

هاي غیر سالب آزادي (محکومیت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251 نوبت اجرا است با لحاظ ماده

هاي متعدد متهم که مشمول شود) براي محکومیتکه با شروع به اجراي حکم، قرار تأمین کیفري لغو نمی

قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد  134که در تعدد جرم به دلالت ماده مقررات تکرار جرم است (چه آن

شود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت شود) قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میجرا میا

هاي داراي صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد (مانند قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاه

ایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجراي که بحث از رعهاي مذکور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آنمثال

  هاي مذکور در فرض استعلام) منتفی است.احکام (در مثال



باشد با » له واحدمحکوم«هاي متعدد مالی به نفع علیه داراي محکومیتچنانچه محکوم -3قسمت دوم سؤال 

هاي مالی تنها کومیتنامه اجرایی قانون نحوه اجراي محآیین 18و ملاك قسمت اخیر ماده  14عنایت به ماده 

هاي مالی و تبصره آن (از حیث مجموع میزان قانون نحوه اجراي محکومیت 3یک قرار تأمین با رعایت ماده 

هاي مالی متعدد باشد علیه داراي محکومیتشود؛ اما اگر محکومهاي مالی متعدد) صادر میبه محکومیتمحکوم

و تبصره یک این ماده، تأمین  3این که هدف مقنن از وضع ماده ها متفاوت است؛ با عنایت به له آنکه محکوم

لهم به است، براي هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکومله در استیفاء محکومو تضمین حقوق محکوم

ماده  شود. صدر تبصره یکحسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر می

تواند آزادي محکوم را بدون اخذ تأمین له میمحکوم«که هاي مالی مبنی بر اینن نحوه اجراي محکومیتقانو 3

  مؤید این استنباط است.» بپذیرد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1402/86   

  ك86-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري مبادرت به صدور حکم نماید و  461اگر مرجع تجدید نظر در اجراي ماده 

علیه قبل از انقضاي موعد واخواهی با تمکین از رأي صادره و اسقاط حق واخواهی در مقام تخفیف محکوم

  قانون یادشده قابل اعمال است؟ 442برآید، حال آیا مقرره تخفیف موضوع ماده 

 :پاسخ

قانون آیین دادرسی کیفري صادر  461حکم محکومیت غیابی متهم که دادگاه تجدید نظر استان در اجراي ماده 

کرده است، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل وي قابل واخواهی در همان دادگاه است و 

قانون یادشده که ناظر به  442کم ماده شود قطعی است؛ بنابراین از شمول حرأیی که در این مرحله صادر می

تخفیف مجازات بر اثر اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوي متهم به شرط 

  خواهی دادستان یا شاکی خصوصی است؛ خارج است.عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام

 دکتر احمد محمدي باردئی

ییهمدیر کل حقوقی قوه قضا



 

1402/03/22    

7/1402/84   

  ح84-11-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هایی که مطابق قانون امور که به موجب آن وصیت 1319قانون امور حسبی مصوب  291با توجه به ماده 

ر ترکه نفع دحسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذي

هیأت  1351/10/12مورخ  54به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 

ته ها پذیرفنامه از سوي برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آنوصیت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش

نفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذي

قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه،  291ماده 

هاي عادي و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیتامکان 

ت تواند وصیها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز میآن

  عادي و شفاهی را تنفیذ کند؟

 پاسخ:

نامه از این حیث است راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت 1319صوب فصل ششم قانون امور حسبی م

این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است،  291و با استناد به مفهوم مخالف ماده 

یر این غ شود و دربدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته می

 له یا هرنفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصیصورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذي

مندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت نفع دیگري براي بهرهذي

قانون مدنی در خصوص  1258ست با لحاظ ماده کننده به این دادخواآن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی

قانون مدنی، به  860تا  825ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 

شوراي نگهبان که اعلام  4/8/1367مورخ  2639کند. نظریه شماره موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می

نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت صیتبه طور کلی اعتبار و«... داشته است: 

قانون مدنی  1309همان مرجع در ابطال ماده 8/8/1367مورخ  2655و همچنین نظریه شماره » مفاد آن باشد



قانون  62از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 

که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي  1395هاي توسعه کشور مصوب احکام دائمی برنامه

  معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/01    

7/1402/83   

  ك83-68-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  49به دلالت ماده 

به صورت ضمنی،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217ماده  3و تبصره  219و مواد  1395مصوب 

نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به بیمه

هاي کیفري راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده

نامه شخص ثالث معتبر یه مربوطه داراي بیمهشود و وسیله نقلدیدگان میخسارت بدنی و مالی در حق زیان

له نامه و برداشت خسارت محکومگر از پرداخت خسارت، آیا امکان ضبط بیمهباشد، در صورت اسنتکاف بیمه

  گر مربوطه به دستور دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري وجود دارد؟نامه از حساب شرکت بیمهاز محل بیمه

 پاسخ:

هاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که گر یا صندوق تأمین خسارتز حساب شرکت بیمهاولاً، برداشت ا

علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم

  ها بلامانع است.به از حساب آنرعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم

هاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت چهثانیاً، چنان

 57و ماده  36، تبصره ماده 33علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 

 1395وب قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مص

نفع (زیاندیده) یا اولیاي دم در صورت خودداري شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده بینی شده است، ذيپیش

و » الف«توانند مطابق بندهاي قانون یاد شده، می 31و  30این قانون در اجراي تکالیف مذکور در مواد  21

هیأت عمومی دیوان عالی  22/7/1393مورخ  734قانون مذکور و رأي وحدت رویه شماره  4ماده » ب«

کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوي کنند و در هر صورت مادام 

الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام (مدنی که حکم لازم

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع آیین 116که حکم مقرر در ماده یا حقوقی) نیست. توضیح آن



عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا 

رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجراي احکام کیفري به وصول  26/3/1398هاي معین مصوب محل

الذکر، قانون فوق 17هاي بدنی به استثناي ماده مه یا صندوق تأمین خسارتدیه حسب مورد از شرکت بی

تواند موجبی براي عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی

  باشد.

ی است؛ تفنامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منثالثاً، ضبط وثیقه در مورد بیمه

که با  نامه استگر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمهنامه ناظر به مسؤلیت شرکت بیمهزیرا بیمه

  صدور حکم قطعی و از طریق اجراي احکام کیفري قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1402/80   

  ح80-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجراي احکام 

لیه عبه، املاکی از محکوممیزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتري محاسبه شده است. در راستاي اخذ محکوم

لها برنده مزایده شده و تملیک به وي نیز صورت معرفی شده و پس از برگزاري تشریفات مزایده، محکوم

گرفته است. با توجه به اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاك موضوع مزایده به 

به نوعی عدول از تصمیمات قبلی  تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق ولها، اجراي احکام میمحکوم

ح علیه است؟ توضیعلیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعواي ابطال مزایده از سوي محکومبراي احقاق حق محکوم

  که، املاك مذکور فاقد سند رسمی است.آن

 پاسخ:

 ت؛ بنابراین دادگاهیاولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی اس

شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و که این دعوا نزد آن مطرح می

، آن را 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2باید به استناد ماده 

  مردود اعلام کند.

اي مقید به مهلت یک هفته 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142ع ماده ثانیاً، گرچه حق شکایت موضو

این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده  143مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 

ضی، از ر مقتاست و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستو

  مزایده صورت گرفته عدول کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1402/76   

  ح76-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مقام نحوه اجراي  1394هاي مالی مصوب گونه که مستحضرید ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیتهمان

له تسلیم به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومهرگاه محکوم«دارد حکم مربوط به عین معین مقرر می

به علیه توقیف و از محل آن حسب مورد محکومشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد اموال محکوممی

  دهید: هاي زیر پاسخمراتب یادشده خواهشمند است به پرسشبا عنایت به ». شودیا مثل یا قیمت آن استیفا می

علیه و عدم چیست؟ آیا صرف مخفی کردن عین توسط محکوم» رد عین ممکن نباشد«منظور از عبارت  -1

  ارائه اطلاعات مربوط به محل اختفا مال به منزله ممکن بودن رد عین است؟

علیه ا تبدیل عین معین به مثل یا قیمت، دیگر اموال محکومتواند رأساً بآیا در فرض فوق، اجراي احکام می -2

 له اصرار بر استردادله است و چنانچه محکومکه این تبدیل مستلزم درخواست محکومرا توقیف کند و یا آن

علیه را تا زمان تحویل و یا اعلام محل اختفاء مال توان محکومعین داشته باشد و تلف مال محرز نباشد، آیا می

  تسلیم آن بازداشت کرد؟ و

 پاسخ:

هاي و ماده یک قانون نحوه اجراي محکومیت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46با عنایت به ماده  -1

علیه اخذ و به به از محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومکه محکوم، در صورتی1394مالی مصوب 

له قانون اخیرالذکر، مرجع اجراکننده در صورت تقاضاي محکوم 2 له تحویل شود و به موجب تبصره مادهمحکوم

عین حق له نسبت به عین مکه محکومباشد؛ بنابراین و با توجه به اینمکلف به شناسایی و تحویل عین معین می

 پذیر است، باید عین به وي مسترد شودعینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان

علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین علیه موجب زایل شدن حق عینی محکومو صرف استنکاف محکوم

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاك ماده 

علیه از دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده پرداخت قیمت آن



ت که عین معین تلف شده باشد و آن اس» رد عین ممکن نباشد«بلامانع خواهد بود؛ بنابراین منظور از عبارت 

  یا به آن دسترسی نباشد و صرف مخفی کردن عین به منزله تلف یا عدم دسترسی نیست.

به رد عین معین است و اجراي احکام مدنی مکلف به گونه که آورده شد، در فرض سؤال فرد محکوم همان -2

علیه آن را مخفی کرده به؛ هر چند محکوممله است و با وجود عین محکوشناسایی مال و تحویل آن به محکوم

پذیر نیست؛ امکان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه و اعمال ماده باشد؛ جلب محکوم

که اجراي احکام مدنی مکلف است به و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به ایناما اگر تلف عین محکوم

، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی 1356اي احکام مدنی مصوب قانون اجر 46وفق ماده 

له وصول عین جا که محکومعلیه وصول کند و از آنبا ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم

بـی به را درخواست کـرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وي براي مطالبه بدل مال و ارزیامحکوم

 علیه مکلفعلیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهاي مال، محکومبهاي آن و شناسایی اموال محکوم

قانون نحوه  3به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجراي احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده 

  یر است.پذله امکانبه درخواست محکوم 1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1402/75   

  ع75-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ب ها مصوهمانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

ها بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به به شهرداريدارد پرداخت وجوه مربوط به محکوممقرر می 1361

شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رأي بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداري له پرداخت میمحکوم

اند به استناد ماده واحده یادشده تورا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند، آیا واحد اجراي احکام  می

از اجراي رأي قطعی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه خودداري کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به 

  زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجراي احکام مدنی؟

 پاسخ:

 1361ها مصوب منقول متعلق به شهردارياولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر 

ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه به شهرداري

به را به به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوممحکوم

قطعی و اجراییه  1397ن و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال لهم پرداخت کند؛ بنابرایمحکوم

 به، در همانصادر و ابلاغ شده است، شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکوم

آن را منظور و  1398به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال سال  وجه محکوم

از تأمین اموال و پرداخت خسارت  1398اخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال پرد

پذیر است هم توقیف و تأمین اموال شهرداري امکان 1399تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتداي سال 

  شود.تأخیر تأدیه می به، موجب تعلق خسارتو هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم

و ماده  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 8ثانیاً، مستفاد از  ماده 

با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  24

تواند به جهت اینکه حکم الاجراست و اجراي احکام نمیزممراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لا

  داند از اجراي آن جلوگیري یا خودداري نماید.را مغایر قوانین و مقررات حاکم می



ثالثاً، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداري در صورت فقدان اعتبار لازم براي پرداخت 

لاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و پس از به در فاصله زمانی ابمحکوم

  این مدت اجراي احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه است. 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/01    

7/1402/71   

  ك71-186-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 هاي سردمکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیفدر خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاح

؟ در صورت ضبط تحویل کدام مرجع گردد؟ برخی از شعب دادگاه ها حکم گردد؛ ضبط به نفع دولت یا معدوم

برخی حکم به ضبط به نفع وزارت به معدوم شدن و برخی حکم به ضبط صادر می نمایند و در خصوص اخیر 

  دفاع یا آماد و پشتیبانی فراجا یا سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی صادر می نمایند.

 پاسخ:

اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و ...) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه 

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148و ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  215به ماده 

د فاق«شوند که کننده به جرم است؛ زیرا آلات و ادواتی معدوم میمستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی

د در غیر موار توانکه وسایل مندرج در استعلام را می؛ در حالی»مشروبات الکلی«باشند مانند » کاربري مجاز

، 1که دادگاه کیفري حکم به ضبط این اشیاء را صادر نماید با عنایت به مواد جرم نیز استفاده نمود. در مواردي

باید تحویل این سازمان  1370آوري و فروش اموال تملیکی مصوب قانون تأسیس سازمان جمع 37و  32

  شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1402/03/28    

7/1402/66   

  ح66-95-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  24ماده » ج«همانگونه که مستحضرید در بند 

مقرر شده بود که واحد اجراي احکام دادگستري بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع ماده واحده قانون  1393مصوب 

علیه را به ، مراتب محکومیت محکوم1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نحوه پرداخت محکوم

ه علیبه را از حساب محکوممدت سه ماه محکومریزي کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف سازمان مدیریت و برنامه

قانون صدرالذکر این مهلت براي ستاد کل نیروهاي مسلح به  15کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده 

به صراحت  1402قانون بودجه کل کشور در سال  10تبصره » و«مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند 

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکومقید شده است که 

علیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی ، واحد اجراي احکام مجاز به برداشت از حساب محکوم1365دولتی مصوب 

  است. 

الاجرا براي (لازم 1402بودجه کل کشور در سال  شده، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قانونبا عنایت به مراتب یاد

که قانون دائمی است  1393یک سال) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

شده، آیا اجراي احکام مجاز به توقیف را نسخ کرده است؟ با توجه به مغایرت دو قانون فوق، پس از هیجده ماه یاد

  حساب دولتی است؟

 پاسخ:

، 1393) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«اولاً، بند 

قانون  10تبصره » و«به، به موجب بند مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم

الاجرا شدن قانون بودجه کل نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم 1402بودجه کل کشور در سال 

هاي اجرایی دستگاه در روزنامه رسمی کشور) 28/12/1401(منتشره در تاریخ  1402کشور در سال 

به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوممحکوم

به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در این قانون، محکوم 1365مصوب 

ت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی مرجع قضایی مطابق عمومات اجراي احکام مدنی مبادر

  نماید. به میعلیه و وصول محکوممحکوم



، پس از قطعیت حکم و سپري شدن ده روز از تاریخ که مطابق قواعد عمومی اجراي احکامثانیاً، با توجه به این

علیه توسط اجراي احکام، له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکومابلاغ اجراییه، محکوم

جا که مقررات اجراي احکام مدنی در بیان شیوه اجراي حکم و توقیف اموال به را وصول کند و از آنمحکوم

قانون بودجه کل  10تبصره » و«باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند علیه، مقررات آمره و شکلی میمحکوم

ه بهاي سال گذشته که تاکنون به وصول محکومپرونده له است، بهکه به نفع محکوم 1402کشور در سال 

اهد الذکر عمل خوهاي اجرایی نیز مطابق مقرره اخیریابد و در مورد این پروندهمنتهی نشده است، نیز تسري می

  شد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/10    

7/1402/65   

  ح65-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مکرر (اصلاحی  21قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده  4با توجه به ماده 

  هاي زیر پاسخ دهید:)، خواهشمند است به پرسش1397قانون صدور چک (اصلاحی  23) و ماده 1400/1/29

توسط بانک صادر  1397هایی که پیش از اصلاحات چکآیا صدور چک از سوي صاحب حساب از دسته -1

  ) است؟1397قانون صدور چک (اصلاحی  23هاي غیرصیادي و غیربنفش) مشمول ماده شده است (چک

 ؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات1397هاي صادره پیش از اصلاحات چنانچه چکی از دسته چک -2

  این قانون است؟ 23توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده 

هاي مذکور در دو سؤال قبل حسب مورد به هنگام صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک چنانچه چک -3

قانون مذکور نسبت  23علیه داراي کد رهگیري باشند، آیا صرف داشتن کد رهگیري مجوز اعمال ماده محال

  ا است؟هبه این قبیل چک

 پاسخ:

و 13/8/1397قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب  5و  4با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد  -3و  2، 1

که چک از دسته چک ارائه شده مکرر قانون یادشده، در صورتی 21) ماده 29/1/1400تبصره یک (اصلاحی 

صادر و وفق مواد یادشده براي آن  و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، 1399تا پایان سال 

قانون صدرالذکر  23گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیري و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده 

  ها، بلامانع است.و صدور اجراییه براي این قبیل چک

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1402/64   

  ح64-87-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه سهم یکی از شرکاي مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، در 

توانند صدور دستور فروش بابت حصه مشاعی خود را درخواست توقیف یا رهن ثالث باشد، آیا شرکاي دیگر می

  پذیر شود؟باید از رهن خارج شود تا صدور دستور فروش امکانکنند؟ و یا آنکه ملک 

 پاسخ:

، به درخواست یکی از 1357قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب  4اولاً، در فرض سؤال که در اجراي ماده 

داده مالکان مشاع، دستور فروش ملک مشاع صادر و متعاقباً معلوم شده است، مالک دیگر سهم خود را در رهن قرار 

و یا حصه وي در توقیف است، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور 

کننده این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف

  کند.صادر می

، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین 1357فروش املاك مشاع مصوب  قانون افراز و 5ثانیاً، با توجه به ماده 

آییننامه اجرایی  9شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 

است؛  هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی 20/2/1358قانون یادشده مصوب 

بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگري است، صدور دستور فروش با 

پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف و یا قانون اخیرالذکر امکان  55رعایت مقررات ماده 

  مرتهن امکانپذیر نیست. کننده مقدم و یارهن است، بدون رعایت حقوق توقیف

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/07    

7/1402/60   

  ح60-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کنند و ها املاك مردم را تصرف میدر مواردي که نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداري

شود و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار میمالک الزام آن 

کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می

بر به روز کردن تواند درخواست مالک مبنی حکم ارزش املاك تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجراي احکام می

  مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟

 پاسخ:

هاي عمومی، عمرانی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه«مطابق ماده یک 

همین قانون، تصرف اراضی اشخاص  8و ماده » شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي 1358و نظامی دولت مصوب 

ام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات و خلع ید مالک پیش از انج

ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح هاي دولتی و شهرداريممنوع است و دستگاه

ملک باید به لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي  9نیز وفق ماده 

مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال که شهرداري بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و 

تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت 

نین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوا

باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به 

کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي 

نفع جهت احقاق حق مناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذيمطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ض

  (جبران خسارت) نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1402/43   

  ح43-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مورد  1379قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب   418با توجه به ماده 

، آیا در حال حاضر و از »دادگاه عمومی انقلاب و تجدیدنظر«امکان اعتراض ثالث نسبت به آراي صادره از 

اه ه دادگک» هاي مدنی خاصدادگاه«الصدور از نظر شکلی اعتراض ثالث اصلی (حکمی) نسبت به آراي سابق

  پذیر است؟اند، امکاناستثنایی بوده

 پاسخ:

، با اندهایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شدهرسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه

عنه را دارد؛ بر این اساس، در فرض دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگی به دعواي موضوع حکم معترض

 3الث صورت گرفته نسبت به حکم صادره از سوي دادگاه مدنی خاص، با توجه به ماده سؤال، به اعتراض ث

حسب مورد توسط دادگاه جانشین (دادگاه خانواده یا دادگاه  1358لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 

  شود. عمومی حقوقی) رسیدگی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمدیر کل حقوقی قوه قضای



 

1402/03/02    

7/1402/38   

  ح38-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سی هاي دادربا عنایت به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت آن سازمان از پرداخت هزینه

و با توجه به اینکه در قوانین  1366اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب  17به استناد تبصره ماده 

هاي دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از پرداخت مختلف پیرامون معافیت و یا عدم معافیت سازمان

بینی شده است و معافیت و یا عدم معافیت این مراجع همواره مورد هاي دادرسی احکام مختلفی پیشهزینه

هاي شود، خواهشمند است فهرست دستگاهین خصوص اعمال نمیاختلاف است و رویه قضایی واحدي در ا

دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و ... مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به همراه مستندات 

  قانونی اعلام شود.

 پاسخ:

نیادها و مؤسسات هاي دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بهر چند احصاء موارد معافیت سازمان

خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما با بررسی صورت گرفته، در قوانین 

  الذکر مواردي از معافیت در حدود مقرر، تصریح شده است:خاص ذیل

  .1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  110سازمان تأمین اجتماعی؛ به موجب ماده  -1

اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و سازمان  -2

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  9بنیادهاي خیریه، در موارد مذکور در ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره  2/10/1362مصوب 

  .28/2/1379مذکور مصوب 

  .17/9/1366قانون اساسنامه این بنیاد مصوب  17بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ به موجب تبصره ماده  -3

) قانون اساسنامه 28/2/1379( اصلاحی  20جمعیت هلال احمر جمهوري اسلامی ایران؛ به موجب ماده  -4

  .8/2/1367جمعیت مزبور مصوب 



ها از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاه -5

نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي.7/3/1374زینه دادرسی مصوب ه

 34هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ در حدود مقرر در ماده وزارتخانه -6

  با اصلاحات و الحاقات بعدي. 27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

برداري از قانون حفاظت و بهره 1386اصلاحی  33ماده  2ب تبصره وزارت جهاد کشاورزي؛ به موج -7

  در حدود مقرر در این ماده. 1/4/1382ها و مراتع مصوب جنگل

بنیاد مستضعفان؛ به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در   -8

  .17/11/1385تمام مراجع قضایی مصوب 

قانون ساماندهی و  10دولت در دعاوي مرتبط با اجراي قوانین مربوط به اراضی شهري؛ به موجب ماده  -9

  .25/2/1387حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

دادستان، در دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی؛ به  -10

) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل 17/4/1387(اصلاحی  2) به ماده 17/4/1387الحاقی ( 1موجب تبصره 

  کشور.

قانون  575نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران در خصوص دعواي مطالبه ضرر و زیان؛ موضوع ماده  -11

  با  اصلاحات و الحاقات بعدي. 4/12/1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به  24ماده  4ی؛ به موجب تبصره هاي بدنصندوق تأمین خسارت -12

  .20/2/1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب

ها، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل -13

حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی  سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازي

شود؛ به موجب ماده اي که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح میمربوط در دعاوي

  .10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 28

هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 65ماده » الف«صنعتی در حدود بند  –مناطق آزاد تجاري  -14

  .1395مصوب 



قانون  32ماده  2ها، مراتع و آبخیزداري و سازمان حفاظت محیط زیست؛ به موجب تبصره سازمان جنگل -15

ها، وظایف و تکالیف قانونی در دعاوي حقوقی و کیفري ناشی از فعالیت 25/4/1396هواي پاك مصوب 

  موضوع این قانون.

ره تبص» ف«ازمان محیط زیست؛ معافیت از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی دعاوي؛ به موجب بند س -16

  .1402قانون بودجه کل کشور در سال  8

دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص هزینه دادرسی  -17

الحاقی  1کنند موضوع تبصره عدالت اداري مطرح میشکایاتی که در حدود اختیارات قانونی خود در دیوان 

  قانون دیوان عدالت. 16به ماده  10/2/1402مورخ 

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/20    

7/1402/29   

  ع29-26-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

 1398/12/28المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2در خصوص ماده 

که شعب الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، با توجه به ایندارد قرارداد حقرئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می

اهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و کنند، خوحقوقی تمبر مالیاتی وکیل را بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می

  میزان ابطال تمبر مالیاتی اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وکلاي دادگستري  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103اولاً، مطابق ماده 

 الحساب مالیاتی رويابت علیالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بهاي خود رقم حقنامهمکلفند در وکالت

الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقوکالت

کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید می

نامه که الوکاله در وکالتاین ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق» د«تا » الف«هاي کمتر از میزان مقرر در بند

گیرد، معادل تعرفه مقرر در هاي چاپی از سوي کانون وکلا در اختیار آنان قرار میمعمولاً به صورت برگ

المشاوره و الوکاله، حقه حقنامه تعرفقانون یا کمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین

  رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.  1398/12/28هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 

حاظ شود که حسب مورد با لالحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میثانیاً، در دعاوي مالی میزان تمبر علی

آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر 

الوکاله الحساب مالیاتی، تمام حقتمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطالعلی

الحساب الوکاله وصول شده (علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقمقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3دریافتی موضوع ذیل ماده 

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در پردازد؛ مگر آنمحترم قوه قضاییه) میریاست  1398/12/28

این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد 

الحساب شده، مقصود از علیالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادکه حق



شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده الوکاله است که با لحاظ شرایط یاددریافتی، آن میزان از حق

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/13    

7/1402/23   

  ح23-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي که در راستاي اجراي حکم کیفري مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول 

شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادي به عملیات علیه شناسایی و توقیف میمحکوم

یابد عملیات اجرایی ادامه می 1356ی مصوب قانون اجراي احکام مدن 146کند؛ وفق ماده اجرایی اعتراض می

  :هاي زیر پاسخ دهیدتواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشو شخص ثالث می

شود یا آنکه مقصود، دادگاه منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفري است که رأي زیر نظر آن اجرا می -1

  حقوقی است؟

یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز  146از شکایت در ماده آیا منظور  -2

  شود؟رسیدگی می

در صورت درخواست معترض براي توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا  -3

  اجراي احکام کیفري؟

 پاسخ:

ي، شده از سوي مرجع کیفررایی نسبت به مال توقیفکننده به اعتراض ثالث اجدر خصوص مرجع رسیدگی -1

  هاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:موضوع در کمیسیون

  دیدگاه نخست:

هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و 

باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146ماده موضوع مشمول 

قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي  147کند و چنانچه مشمول ماده اتخاذ می

سبت ذ تصمیم نجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاحقوقی در مرجع کیفري و از آن

به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 



 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147ماده ، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق 1392

  رسیدگی شود.

  دیدگـاه دوم:

در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537ماده 

شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت اقدام می 1356

  شود.دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می

، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147وفق صدر ماده  -2

آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست  اجرایی مستلزم رعایت تشریفات

  شود.ثالث به این شکایت رسیدگی می

صدور قرار توقیف (توقف) عملیات اجرایی که غیر از نهاد دستور موقت است، در صلاحیت مرجع  -3

  گفته است.پیش 1کننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرایی به شرح بند رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/17    

13/1402/7   

  ح 13-9/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

  ر است؟پذیچنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکان

 پاسخ:

  جناب آقاي بصیري

  محترم قضایی رئیس کل دادگستري استان خراسان رضويمعاون 

  با سلام و دعاي خیر؛

، 1402/1/16مورخ  13به شماره ثبت وارده  1401/12/25/د مورخ 67421بازگشت به نامه شماره       

دادگاه  14جناب آقاي مردانی رئیس محترم شعبه 7/10/1400/م ق م مورخ 2304موضوع استعلام شماره 

  شود:خانواده شهرستان مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می

، مبنی بر تکلیف دادگاه به ارجاع موضوع 1391قانون حمایت خانواده مصوب  25مستفاد از حکم مقرر در ماده 

د توافق جهت اتخاذ مشخص کردن موار«هاي توافقی و تکلیف این مرکز به به مرکز مشاوره خانواده در طلاق

در فرض عدم انصراف متقاضی از طلاق، آن است که زوجین متقاضی طلاق » تصمیم نهایی توسط دادگاه

توافقی باید شخصاً در جلسات مشاوره شرکت کنند و به صرف حضور یکی از آنان انجام وظیفه محوله به 

د؛ لذا باشخصوص طلاق توافقی فراهم نمیپذیر نبوده و شرط لازم براي اتخاذ تصمیم در مرکز مشاوره امکان

چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده استنکاف کند، حسب مورد، زوجین 

توانند ادامه رسیدگی بر اساس فرایند مربوط به طلاق غیرتوافقی را درخواست کنند که در یا وکلاي آنها می

این قانون  28و  27، وفق مواد 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8به ماده این صورت، دادگاه با عنایت 

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده  44کند. شایسته ذکر است به موجب ماده رفتار می

 نرئیس محترم قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجی21/12/1396مصوب 

  یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1402/03/10    

7/1401/1333   

  ح1333-3/10-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

اجراي دستور تعیین تکلیف، دو مورد از نظر به پیگیري و مکاتبات متعدد در خصوص وضعیت روزنامه حمایت و در 

  شود:پیشنهادهاي مطروحه جهت اظهار نظر کارشناسی و اعلام نتیجه ارسال می

مرکز رسانه قوه قضاییه از طریق انعقاد قرارداد با تأسیس شرکتی خصوصی، صاحب امتیاز روزنامه را تغییر دهد و  -

  هاي دولتی به این شرکت پیگیري شود.ز کمکشرکت مذکور صاحب امتیاز شده و در زمینه استفاده ا

هاي ادره روزنامه از محل بودجه مرکز رسانه از طریق انعقاد قرارداد بین مرکز رسانه و شرکت مذکور، هزینه -

که معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه بودجه را از محل اعتبارات مرکز رسانه پرداخت شود و یا آن

  تأمین کند.

 پاسخ:

ها و مؤسسات دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب اولاً، ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه

هاي نشریات را تعیین کرده است و پرداخت هزینه نشریات از جمله نشریه ، موارد تأمین و پرداخت هزینه1365

  پذیر است.ماده یادشده امکان 2تنها در محدوده موضوع تبصره » حمایت«

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  3ماده » الف«ثانیاً، با عنایت به بند 

) قانون اساسی مصوب 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (فرهنگی جمهوري اسلامی ایران و اجراي سیاست

سیس شرکت خصوصی با هدف انعقاد قرارداد تأمین مالی روزنامه ، مرکز رسانه قوه قضاییه مجاز به تأ1387

  باشد.به شرح منعکس در استعلام نمی» حمایت«

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1326   

  ك1326-186/2-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در جرایم تعزیري (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی 

علیه در زمان ارتکاب جرم داراي جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده مشخص شود محکوم

  ار موقوفی اجراي مجازات است؟، از موارد صدور قر1392قانون مجازات اسلامی مصوب  150

 پاسخ:

در فرض سؤال که پس از صدور  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  150اولاً، مقررات تبصره یک ماده 

بوده است، تسري ندارد و با توجه به » در زمان ارتکاب جرم مجنون«حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب 

الاجراء بودن احکام قطعی است و اصل بر لازم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  501و  494مواد 

  الاجراء امري استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است.تعویق و توقف اجراي احکام لازم

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال « 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  149ثانیاً، طبق ماده 

؛ احراز »شود و مسئولیت کیفري نداردفاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می روانی بوده به نحوي که

کننده پزشکی بر عهده مرجع کیفري رسیدگیاین امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روان

نده صادرکناست. در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه 

حکم مرتکب را فردي عاقل، بالغ و مختار دانسته است که داراي مسئولیت کیفري است؛ زیرا با عنایت به مواد 

، اصل بر مسئولیت کیفري افراد بالغ است؛ 1392قانون مجازات اسلامی مصوب   149و  146، 143، 140

و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم مگر آن

فرض سؤال، چنانچه مدارك و دلایل جدیدي پس از صدور حکم قطعی به اجراي احکام واصل شده (ارائه شده) 

تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، می

  باشد. 1392ادرسی کیفري مصوب قانون آیین د 474ماده » ج«موضوع بند 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1401/1324   

  ح1324-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

اگر مال منقول یا « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  148گونه که مستحضرید وفق بند یک ماده همان

له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا علیه نزد محکومغیر منقول محکوم

. »لهم حق تقدم خواهد داشتبه بر سایر محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوماجرایی باشد محکوم

ملاك حق تقدم نسبت «آن اداره کل:  1392/4/8مورخ  7/92/634همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 

شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به ملک توقیف

  ». به اجراي احکام براي توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت

ضرر به (له بابت وصول محکومر فرضی که محکومبا توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید د

و زیان ناشی از جرم) در اجراي احکام کیفري، مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ 

اما شعبه اجراي احکام کیفري آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاك به نام شخصیت 

قانون اجراي احکام مدنی  148در بند یک ماده » توقیف اجرایی«ف کند، با توجه به واژه حقوقی دادسرا توقی

لهم داراي حق تقدم است گیرد و نسبت به دیگر محکومله در ردیف این بند قرار می، آیا محکوم1356مصوب 

ا وي و توقیف آن ر له بداند و معرفی اموال توسطو اجراي احکام کیفري باید مال را صرفاً متعلق حق محکوم

  له را محفوظ بداند؟توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکوم

 پاسخ:

له نسبت به مالی که در خصوص حق تقدم محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  148بند یک ماده 

له در اجراي احکام مدنی مال را معرفی کرده در توقیف تأمینی یا اجرایی وي باشد؛ اعم از آن است که محکوم

در اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجراي تبصره ماده 

انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجراي احکام کیفري بابت وصول احکام کیفري روند فوق 

به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به محکوم

له از تاریخ گفته، محکومقانون پیش 148له و معرفی مال از سوي وي، مطابق بند یک ماده نفع بودن محکومذي

  ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران، حق تقدم دارد.



شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و 

  کننده اعلام شود.له) به مرجع بازداشتکننده اولیه (محکومتوقیف

  

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1401/1321   

  ك1321-51-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

  نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

  ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادي دارد تعریف کرده است.» ب«در بند  -1

از عنوان تجاري در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده  2ماده » چ«در بند  -2

  کرده است.

د گیرناشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداري کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می 18ماده  4در تبصره  -3

  به صورت تجاري مانند ...

ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوري و مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده 25در ماده  -4

  گیاهی به قصد تجاري استفاده نموده است.

به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاري و اقتصادي در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداري 

خصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاري خارج از مصادیق کالاهاي مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف ش

  قاچاق باشد. 

هاي ایست و ها و ایستگاههاي کاشف برخوردي سختگیرانه در گلوگاهاز آنجایی که در حال حاضر سازمان

 نمایند، دارند؛ ازهاي داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل میبازرسی با افرادي که در جریان مسافرت

طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاري 

اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالاي مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاري 

هداري شود، مشمول عنوان قاچاق کالا و صرفاً براي مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداري، حمل یا نگ

  باشد؟می

 پاسخ:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و  18ماده  4و تبصره  2ماده » چ«در بند » به صورت تجاري«با توجه به عبارت 

قانون تجارت و مستفاد  2مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده  25در ماده » قصد تجاري«ارز و عبارت 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاك  4/11/1384مورخ  684از رأي وحدت رویه شماره 



بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی 27مکرر و قسمت اخیر ماده  25مذکور در ذیل تبصره یک ماده 

ن قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاري از شمول عنوا

عادت، مقدار کالاي خریداري شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداري کالاهاي مجاز یا 

  مجاز مشروط براي مصارف شخصی فاقد وصف کیفري است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/10    

7/1401/1295   

  ح1295-88-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

) قرار توقف عملیات اجرایی چک 1397قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی  23چنانچه در راستاي ماده 

صادر شود و از صادرکننده چک تأمین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوي شخص ثالث اخذ شود 

دعواي ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعواي مطالبه خسارت بابت و سپس حکم بر بطلان 

  هاي زیر پاسخ دهید:توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش

آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست  -الف

  له قابل اجابت است؟محکوم

گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که نانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقهچ -ب

  تأمین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟

گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه -ج

  شوند؟ 

  گذار) است؟یا دعواي مذکور متوجه ضامن (وثیقهآ -د

 پاسخ:

مقام قانونی کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصلاحی  23اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 

او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور 

کند؛ بنابراین از آنجایی که کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میع قضایی رسیدگیدر این ماده، مرج

شود، اقامه دعواي صلاح حقوقی یا کیفري طرح میموضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

ت؛ کور نیسمستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذ

کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف بلکه مرجع قضایی رسیدگی

کننده به موجب حکم قطعی اثبات که ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیعملیات اجرایی را صادر می

کننده اجراییه ، صادر1356احکام مدنی مصوب  قانون اجراي 11یادشده و ماده  23شود، با عنایت به ذیل ماده 



ین کند. بر اکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میرأساً یا به درخواست صادر

  اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.

) 1397(اصلاحی  23اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده  ثانیاً، در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات

قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعواي صادرکننده چک به موجب حکم 

هاي عمومی و انقلاب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 120قطعی مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 

تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه ه چک می، دارند1379مدنی مصوب 

دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأي خسارات ناشی از توقف اجراي اجراییه را از صادرکننده 

چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمین سپرده شده توسط 

شود و بر این اساس، از آنجا که دعواي مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات لث استیفاء و وصول میثا

شود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ موضوع رأي از محل تأمین استیفا می

بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک  اما در صورتی که خسارات موضوع رأي بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد

  است.                                              

) ایجاد 1397قانون صدور چک (اصلاحی  23ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 

ملیات قرار توقف ع تضمین و اطمینان بیشتر براي جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور

اجرایی است و ثالث نیز در راستاي تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده 

است؛ بنابراین دعواي دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه 

  د به طرفیت وي نیز اقامه دعوا کند.توانباشد و دارنده میگذار) میثالث (وثیقه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1402/03/01    

7/1401/1289   

  ك1289-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

در » در حد وسیع«و » خسارت عمده«، »اخلال شدید«، »به طور گسترده«دقیقا منظور و ملاك از عبارات 

  باشد؟قانون مجازات اسلامی چه می 286ماده 

 پاسخ:

، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  286در ماده » گسترده«اولاً، منظور از کلمه 

ت بودن جرم و جنایداد. تشخیص گسترده» الارضفساد فی«است؛ به نحوي که بتوان به آن، عنوانجامعه در حد وسیع 

طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد همان

ودي توان حد و حدکننده است و نمیرسیدگیناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی 

  از قبل براي آن تعیین نمود.

نیز امري عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم » اخلال شدید در نظم عمومی کشور«ثانیاً، 

م ل جزیی در نظدر نظر داشته که اخلا» شدید«کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه به عهده قاضی رسیدگی

  خارج کند.» الارضافساد فی«عمومی کشور را از شمول عنوان 

 »خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی«ثالثاً، مقنن ملاك و معیار مشخصی در خصوص 

به میزان آثار گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امري عرفی است که با توجه پیش 286رفته در ماده به کار

کننده است و قانونگذار با به خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی

در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال » عمده«کاربردن کلمه 

  خارج کند.» الارضمفسد فی«عمومی و خصوصی را از شمول عنوان 

الارض محسوب گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فیپیش 286رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 

موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد » در حد وسیع«شود که ارتکاب جرم می

ننده کعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگیبا توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراج

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1401/1280   

  ك 1280-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

، جهات رد کارشناس رسمی 1381قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  18ماده  2به استناد تبصره 

هاي مشورتی مختلف صادره از باشد. در نظریههمان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می

صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفري «اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که 

در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستري از ». ودآغاز ش

هاي ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام روند رسیدگی پرونده

یه ید، طبق روبه طرح شکایت کیفري با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی نما

ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب جاري دادگاه

کیفري متهم (کارشناس) آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رأي قطعی دادگاه 

  س) خواهد شد. مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشنا

، 1401با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأي مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 

آیا در صورتی که رأي قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوي 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421 ماده» ث«دادگاه کیفري صادر گردد، کماکان و به استناد بند 

، تا دو سال 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » هـ«یا بند 

هاي ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات پس از تاریخ صدور رأي قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده

  رد کارشناسی خواهد بود؟ 

در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی 

کیفري هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در 

د زین شرعی و قانونی و سوگنراستاي رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موا

نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادي و معنوي به کارشناسی خود عمل می

رین هاي کارشناسی که بیشتگردد. شایان ذکر است که در برخی رشتهایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می



هاي حقوقی است، این موضوع عملاً به معناي تودیع پروانه ازمانارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با س

  هاي قضایی خواهد بود.کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  421ماده » ث«در بند » صدور رأي یا حکم قطعی«با عنایت به اطلاق عبارت 

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 91ماده » هـ«و بند  1392مصوب 

، رأي قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت 1379

باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستري 

  ا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.ت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/28    

7/1401/1265   

  ك1265-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

  آیا دعواي اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟ -1

شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو طرفین دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط -2 

العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی

و میزان هزینه دادرسی دعواي در خصوص نحوه  -3باید طرف دعواي معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 

در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفري هست باید بر اساس 

امد باید انجو مبناي پرونده به کیفري ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می

  طال تمبر شود؟بر اساس دعاوي مالی تقویم و اب

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  418و  417که در پرونده هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد با تذکر این -3و  2، 1

که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این 1379در امور مدنی مصوب 

نیز که ناظر به نحوه اجراي حکم است، خارج  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147و  146موضوع مواد  

در تبصره » متضرر«که کلمه و این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2باشد، با توجه به تبصره می

شود و با لحاظ اینکه اصل مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفري (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می

موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفري است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس 

تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفري با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت 

هیأت عمومی  7/10/1400مورخ  818ایسته ذکر است رأي وحدت رویه شماره کند. شبه موضوع رسیدگی می

  باشد، منصرف از فرض حاضر است.دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأي از دادگاه تجدید نظر استان می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1401/1256   

  ح 1256-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

شود مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی«دارد قانون مدنی که مقرر می 868با عنایت به ماده  -1

علیه الارث محکومله سهمچنانچه محکوم». مگر پس از اداي حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است

علیه توقیف شود، آیا برگزاري مزایده نسبت به به معرفی کند و حصه محکومحکوماز ترکه را براي وصول م

  پذیر است؟شده، پیش از تقسیم ترکه امکانحصه یاد

علیه و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام محکوم -2

محدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی نفع گواهی حصر وراثت ناله به عنوان ذيمحکوم

متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوي کسی مطرح نشود، آیا برگزاري مزایده نسبت 

  پذیر است؟به امکانعلیه جهت وصول محکومالارث محکومبه سهم

 پاسخ:

رفته گقانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از اداي دیون و حقوق تعلق 868هرچند وفق ماده  -2و  1

شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این به ترکه مستقر می

ري وي بنظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارثفرض صرف

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  140الارث مذکور با رعایت ماده که مزایده سهمچنانمشخص است؛ هم

با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاري  1356

ط به تأدیه حقوق و دیون قبلی علیه) منودر بین باشد، برگزاري مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم

قانون امور حسبی مصوب  229اي براي وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده ماندن حصهمتوفی و باقی

این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب  228)؛ مگر آنکه در اجراي ماده 1319

یکی از وراث) نیازي به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود براي  له (طلبکارشده، در فرض سؤال، محکومیاد

  علیه ندارد.زایده حصه مشاعی محکومبرگزاري م

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/29    

7/1401/1249   

  ك 1249-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري به لحاظ ادعاي کشف دلیل جدید از سوي شاکی، آیا  278در خصوص اعمال ماده 

ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاري که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی 

  قانون آیین دادرسی کیفري صادر گردد؟ 421بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده دارد یا می

 پاسخ:

، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278با عنایت به ماده 

قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدي کشف 

دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان براي یکبار متهم تعقیب شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در 

شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می

ا نیست؛ زیرا آنچه ر گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد ردمی

کند، دلیل یا دلایل جدیدي است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار که بازپرس یا دادیار رسیدگی می

این قانون از رسیدگی  421ماده » ت«قانون یاد شده ناظر به بند  424نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 

کند. در واقع این رسیدگی، ه دلیل جدیدي است که بازپرس یا دادیار براي اولین بار به آن رسیدگی میامتناع کند؛ بلک

گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا پیش 278ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 

  دادیار از موارد رد دادرس نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/31    

7/1401/1246   

  ح 1246-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصی به پرداخت مهریه محکوم شده است؛ از آنجا که وي به نحو قهري (در نتیجه توارث) مالک مشاعی 

علیه از سرقفلی را در قبال قسمتی از محکوملها توقیف حصه مشاعی سرقفلی یک باب مغازه است و محکوم

  به درخواست کرده است، آیا انجام مزایده و اجراي حکم مستلزم اذن دیگر مالکان مشاعی است؟محکوم

 پاسخ:

مانع است و در مزایده آن باید مقررات اولاً، مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا

  رعایت شود. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  51منقول و از جمله ماده ال غیرمربوط به فروش امو

عنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده علیه بهثانیاً، در فرض سؤال که محکوم

ی عقانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وي مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشا 583

و  868و نیز مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  140سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 

  گیرد.قانون مدنی صورت می 871

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/29    

7/1401/1236   

  ك 1236-51-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که  20با توجه به ماده 

در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزاي نقدي معادل ارزش وسیله نقلیه یا 

زش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصرههاي معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ار

این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزاي نقدي تقاضاي رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت  2و  1

  جزاي نقدي در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدي از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود.

قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوي که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال  10از طرف دیگر ماده 

مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط 

  موجه دانسته است.

  نظریه مشورتی میگردد. حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضاي

الاجرا (جزاي نقدي و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدي نیز واصل و به چنانچه حکم قطعی لازم

آوري و فروش اموال اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداري) سازمان جمعحساب دولت واریز شده است؛ 

اق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم قانون مبارزه با قاچ 53تملیکی به شرح ماده 

ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداري آن در پارکینگ 

با پرداخت جزاي نقدي مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط 

زمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در سا

  قانون مجازات اسلامی دانست؟ 10قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده  20حال اجرا تلقی و مشمول ماده 

 پاسخ:

الاجرا به ضبط خودروي کم قطعی لازمح 1392در مواردي که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب  -1

قانون یادشده  20حامل کالاي قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 

قانون  10ماده » ب«در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند  1400اصلاحی 

توانند از دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجراي احکام و محکوم می 1392مجازات اسلامی مصوب 



گفته قانون پیش 20قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند؛ شایـسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 

  نیز مؤید این دیدگاه است.

 51و ماده  53و فراز مـیانی ماده  1392و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري  537مستنبط از ماده  -2

آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده  1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 

در حمل کالاي قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجراي حکم دادگاه کیفري در مورد ضبط نیست؛ 

قانون رسیدگی  29یی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرا

مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم  1389به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 

ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردي که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول 

است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  10ماده » ب« بند

  شود.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1230   

  ك1230-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

معاینات اجساد از لحاظ امنیتی مهم و محرمانه تلقی شده، به نحوي که انتشار هاي حوزه اي از پروندهپاره -1

  ساز باشد.تواند مشکلها در سطح جامعه و یا خارج از کشور میاخبار آن

الخصوص مشکوك به قتل که پرونده نزد مرجع قضایی مفتوح بوده و در هاي جنایی علیدر موارد فوت -2

  تواند در روند تحقیقات قضایی خدشه وارد نماید.، افشاي اطلاعات میباشدمرحله انجام تحقیقات می

خ، نماید؛ ولی در پاسشناسی کمکی به هیأت نظام پزشکی نمیها نتیجه آزمایش سمدر بسیاري از پرونده -3

  محدودیتی در این امر نیز دیده نشده است. 

هاي مذکور بدون در نظر گرفتن نظر پروندهرسد ارسال مدارك مربوط به با توجه به موارد فوق به نظر می

شود خالی مراجع محترم قضایی پرونده و ملاحظات امنیتی که توسط سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفته می

  از اشکال نباشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد فوق بررسی و اعلام نظر گردد.

 پاسخ:

و تبصره ذیل آن،  35و ماده  3از جمله بندهاي (ز) و (و) ماده  1383برابر قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 

هاي بدوي، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی یا به عنوان مرجع رسمی در مورد جرایم پزشکی با هیأت

اي شاغلین حرف پزشکی کنند و یا به تخلفات صنفی و حرفهارجاع دادسرا و دادگاه اظهارنظر کارشناسی می

کنند و هرگاه اظهارنظر کارشناسی یا رسیدگی عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند، رسیدگی انتظامی میکه 

انتظامی مستلزم مطالبه اسناد و مدارك بیمارستانی و یا پزشکی قانونی باشد، مکاتبه و استعلام و مطالبه اسناد 

د سري یا به کلی سري باشد که در و مدارك مربوط بلامانع است؛ مگر اینکه اسناد مذکور مشمول اسنا

شود. بدیهی است چنانچه رفتار می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  153صورت مطابق ملاك ماده این

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  648هاي مذکور مرتکب جرم افشاي اسرار شوند طبق ماده اعضاي هیأت

  باشد.ر آنها تخلف انتظامی نیز میشوند؛ ضمن اینکه رفتامجازات می 1375مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1225   

  ك1225-22-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

 ، بدرقه و1400/3/28ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 247طبق ماده 

هاي قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن انتقال متهمان یا محکومان در داخل حوزه

چیست؟ کلیه مراجع مذکور در ماده » در صورت امکان«مؤسسه است. حال سؤال این است که مرجع قید 

  باشد؟الحفظ میهاي تحتباشد یا مرجع آن مرخصیمی

 پاسخ:

ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 247در ماده » در صورت امکان«عبارت 

ناظر به امکانات یگان حفاظت مؤسسه کیفري براي اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان و  1400

ؤسسه کیفري است و در واقع این هاي قضایی شهرستان محل استقرار مالحفظ درون حوزههاي تحتمرخصی

  الحفظ منحصر نیست.قید شامل تمام موارد مذکور در این ماده است و به مرخصی هاي تحت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1214   

  ك 186/1/1214-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها  3که به موجب ماده با توجه به این

، به طور کلی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده 1384مصوب 

کام قانونی یاد شده از جمله تکلیف این قانون، هرگونه تخلف از اح 12ها قرار گرفته است و مطابق ماده دهیاري

دهیاري نسبت به کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي داخل روستایی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی 

انگاري شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محکومیت به مجازات مربوطه مطابق قانون جرم

اعلام شده است، آیا » تجاوز به حقوق عمومی«که عنوان بزه ه اینمجازات اسلامی احاله شده است، با توجه ب

منطبق دانست  1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  570توان مجازات قانونی این جرم را با ماده می

این قانون منطبق است؟ در فرضی که دهیار بدون رعایت ضوابط و مقررات  576که موضوع با ماده و یا آن

قانون تعاریف محدود و حریم شهر روستا و شهرك  12پروانه ساخت صادر کند، آیا رفتار وي با ماده  قانونی

تواند پروانه ساخت منطبق است و بر اساس این مقرره آیا دادگاه کیفري می 1384و نحوه تعیین آنها مصوب 

  صادرشده را ابطال کند؟

 پاسخ:

عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده  اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با

  کننده است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.بر عهده مرجع رسیدگی

ثانیاً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوي شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و 

مصوب » هاقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن« 12روستا باشد، طبق ماده 

واجد عنوان مجرمانه خاص و  به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار 1384

شود و در غیر این صورت، با استناد به مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می

  شود.مجازات جایگزین حبس براي مرتکب تعیین می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  69ماده 

 5و ماده  1377کفا در روستاهاي کشور مصوب هاي خودثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري

محسوب » نهاد عمومی غیر دولتی«با اصلاحات بعدي، دهیاري  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 



صرفاً  1375ات) مصوب قانون مجازات اسلامی (تعزیر 576که حکم مقرر در ماده شود و با توجه به اینمی

جا که است و از آن...» ها هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداري«ناظر به 

دهیاري داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر 

ال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول مضیق قوانین کیفري و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سؤ

  نخواهد بود. 1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  576ضمانت اجراي کیفري مقرر در ماده 

رابعاً، صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه 

اعاده وضع و رفع اثر از «احراز ارتکاب جرم  و مستفاد از عبارت کننده به رفتار مجرمانه در صورت رسیدگی

ها و با لحاظ مواد قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن 12در ماده » تخلفات

  قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است. 215قانون آیین دادرسی کیفري و  148

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/17    

7/1401/1203   

  1203-1/7-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

اي جهت خرید ، سهمیه1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  12چنانچه در اجراي ماده 

خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد 

  هاي زیر پاسخ دهید: تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند، خواهشمند است به پرسش

  شود؟یط خاص محسوب میگرفته به مادر امتیازي به جهت داشتن شراالف) آیا حواله تعلق

ا کننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه رب) آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت

باشد، به شرکت خودروساز پرداخت کرده است) سوء استفاده یا تحصیل که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد می

  مال فاقد مشروعیت قانونی است؟

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب  2پ) آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده 

  شود؟یا بزه دیگري می 1367

که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از توضیح آن

  فروش است.داد پیشتحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرار

 پاسخ:

، مبنی بر 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب  2مقصود از صدر ماده 

هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض «که این

زات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص ، مجا»گردد ... در معرض خرید و فروش قرار دهدمی

ن کند؛ اما ایتوسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می

 اند و در حالی که استفادهماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده

شود. بر این اساس، در فرض کنند، نمیشخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می از آن قائم به

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  12سؤال، چنانچه در واگذاري خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده 

نی بودن یا نبودن ، عدم واگذاري حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانو1400مصوب 



این شرط؛ واگذاري به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امري حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، 

  قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد. 2فاقد وصف کیفري است و از شمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/28    

7/1401/1194   

  ح1194-127-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

هیأت 1/4/1400مورخ  811للغیر درآید و به استناد رأي وحدت رویه شماره در صورتی که ملکی مستحق

عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر اساس نظریه کارشناسی صادر شود، از آنجا که 

نوسان و تغییر شدیدي در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجراي احکام نیز صرفاً همان مبلغ تا زمان اجراي حکم 

التفاوت قیمت روز موضوع تواند براي مابهکند، آیا خواهان میموضوع حکم را با برگزاري مزایده وصول می

 ر امر مختومه و فراغ دادرسالتفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده اعتباحکم با قیمت تورم، مابه

  منافاتی ندارد؟

 پاسخ:

للغیر درآمدن مبیع دعواي مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به 1/4/1400مورخ  811کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رویه شماره 

فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه صدور حکم قطعی محکومیت 

تواند در صورت بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می

صدور البه موضوع رأي سابقفراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم

  را از تاریخ قطعیت حکم تا اجراي آن دادنامه مطالبه کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1401/1177   

  ك1177-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

در خصوص رسیدگی توأمان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی  -1

باشد. با توجه به تصویب قانون آیین کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاك قرار دادن سبق ارجاع می

در صورتی که متهم که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است،  1392دادرسی کیفري مصوب 

واحد به صورت همزمان در شعب دادیاري و بازپرسی پرونده جاري داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به 

کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاري؟ و آیا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا 

  اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاك قرار گیرد یا همه 

  الذکر نیاز به تأیید دادستان دارد؟در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا، اولاً، قرار فوق -2

ثانیاً، در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، 

  نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟ تواند با نظر همکار قضایی مخالفمی

منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  99در خصوص ماده  -3

  نیازي به اخذ ارجاع ندارد، چیست؟ 

 پاسخ:

 يپرونده در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاري ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، -1

دیگري تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفري 

و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت به وي مطابق 

ها، لزوماً باید در یکی از به کلیه پروندهرسیدگی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  313و  218مواد 

ه ي امر متعاقباً باي که پروندهشعب دادیاري یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه

دائاً اي که ابتآن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه

 302که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینرسیدگی را 

تر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده یا جرم مهم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  رسیدگی خواهد کرد.



یار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار اولاً و ثانیاً، قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه داد -2

و مقررات خاص مربوط به قرارهاي نهایی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92نهایی مذکور در ماده 

صادره از سوي بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم 

به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق  صلاحیت مقام قضایی نسبت

آمده، اگر خود را به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421دادسرا با توجه به مواردي که در ماده 

ده فوق، نماید ولی مقررات مالحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می

مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از 

رغم این که علیرسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده  قرار، یادآوري نـماید؛ در صورتـی

خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف  الصـدور عدول نکند و بر نظریادآوري، قاضی صـادرکننده از قرار سابق

تواند وي را مکلف به رسیدگی نماید و است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی

  ارجاع مجدد براي قاضی 

دار کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهدهصادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی

  باشد.دادستان نمی تحقیق و

، جرمی است که از ابتدا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  99در ماده » جرم اول«اولاً، منظور از  -3

  رسیدگی به آن از سوي دادستان به بازپرس ارجاع شده است.

اهم مرتبط ، بثانیاً، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراك در موضوع

هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداري، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك یا جرائم سرقت و 

فروش یک دستگاه خودروي مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوي است که ارتکاب فعل مادي هر یک، 

توان گفت منظور مقنن از شاء. بنابراین، میملازمه با ارتکاب فعل مادي دیگري دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارت

، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  99جرائم مرتبط در ماده 

ها با توجه به ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، آن

  امه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وي، تحقیقات را ادامه دهد.بازپرس باید براي اد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1175   

  ك1175-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

، در خصوص 1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  58با عنایت به اینکه به موجب ماده  -1

بزه خرید، فروش و پخش داروهاي رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیري تعیین شده و نیز حمل 

بینی گردیده است و این مجازات و نگهداري این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیري درجه سه پیش

 1401با اصلاحات  1392قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  22هاي مقرر در ماده نسبت به مجازات

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در  27و  22الذکر، مواد فوق 58گردد؛ حال آیا ماده اشد محسوب می

خصوص داروهاي سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداري 

و  22زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد رسد، تخصیص میگردد و یا به فروش میمی

شوند هاي مذکور به دادگاه انقلاب ارسال میمثبت بودن پاسخ، پرونده گردد؟ در فرضقانون اخیرالذکر می 27

قانون آیین دادرسی کیفري به دادگاه کیفري یک استان  302یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 

  گردند؟ارسال می

ص توزیع، خرید، فروش، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصو 58با توجه به اینکه در ماده  -2

هاي مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و نگهداري و یا حمل داروهاي رایج سقط جنین خارج از سامانه

این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر  60آموزش پزشکی، مجازات تعزیري درجه سه و در ماده 

نده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیري کندر بسترهاي مجازي معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت

این قانون  61ماده  2و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره  5درجه 

مجازات تعزیري درجه دو و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه 

اعم از حبس، جزاي نقدي یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از  نوع مجازات مدنظر؛

 ها؟ ثانیاً، در خصوصباشد یا کلیه مجازاتهاي مربوط به آن درجه میموارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات

مجازات، حکم به پرداخت تواند پس از انتخاب جزاي نقدي از درجه مقرر به عنوان آیا قاضی می 61و  60مواد 

جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزاي نقدي معادل 

  هاي تعزیري را انتخاب نماید؟بایست سایر مجازاتدو تا پنج برابر عوائد حاصله می



 پاسخ:

هرگونه خرید، فروش و  1400جوانی جمعیت مصوب قانون حمایت خانواده و  58با توجه به اطلاق ماده  -1

هاي دارویی وزارت بهداشت، پخش داروهاي رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیري فراورده

درمان و آموزش پزشکی یا نگهداري این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این 

ا ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور که این داروهماده است؛ اعم از آن

و ملاك  1392شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

رسیدگی به این جرایم  17/1/1400مورخ  809و شماره  5/5/1395مورخ  751آراء وحدت رویه شماره 

چه داروهاي یادشده از حیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفري یک) است. قابل ذکر است چناندر صلا

این قانون، رسیدگی به  44گفته باشد، با عنایت به ماده قانون پیش 27مصادیق کالاهاي قاچاق موضوع ماده 

موارد تعارض، مخصص  یادشده در 58جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه 

  اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. 27ماده 

که نوع اولاً، در مواردي که قانونگذار مجازات رفتاري را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این -2

قانون  18مجازات (حبس یا جزاي نقدي یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهاي مذکور در ماده 

هاي مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به مخیر است یکی از انواع مجازات 1392مجازات اسلامی مصوب 

هاي ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزاي نقدي و شلاق) فاقد آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات

  توجیه قانونی است.

هاي قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع ثانیاً، در صورت تعدد مجازات

دیگري نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب 

تعزیر درجه دو و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا  60جرم (ماده 

همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از  61ماده  2عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 

تواند جزاي نقدي هم باشد، به جزاي نقدي نسبی که بر اساس هاي مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که میمجازات

شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزاي نقدي ثابت و نسبی براي یک متهم، عیین میعواید حاصل از جرم ت

  با منع قانونی مواجه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/23    

7/1401/1137   

  ح1137-76-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عادي به صورت متحدالشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی نامهدر برخی مبایعه

و  للغیرغیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی، مستحق

 نده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، معادل بیستغصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است، فروش

مورخ  733درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. با توجه به آراء وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که فروشنده را مکلف نموده است  1400/4/1مورخ  811و  15/7/1393

هده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس للغیر درآمدن مبیع از عدر صورت مستحق

میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هسـتند، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار 

هاي متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد نامههاي مقرر در مبایعهگیرد و نظر به اینکه وجه التزاممی

ها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در آور قیمت آپارتمانبا ملاحظه افزایش سرسام معامله

  باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید:ارزش عوضین می

  هاي پیش از صدور آن نیز قابل عطف و تسري است؟نامهاولاً، آیا آراء وحدت رویه یادشده به مبایعه

هیأت عمومی  1/4/1400مورخ  811هایی که پیش از رأي وحدت رویه شماره نامهثانیاً، در خصوص مبایعه

للغیر درآمدن مبیع، فروشنده درصد مشخصی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحق

 را به عنوان غرامت پرداخت کند، آیا افزون بر مبلغ مذکور، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز

  برآید؟

 پاسخ:

رأي وحدت رویه در مقام ارائه تفسیري صحیح از قانون است و نه تأسیس حکم جدید؛ بنابراین، بحث عطف 

بماسبق شدن یا نشدن رأي وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است. بنا به مراتب فوق در 

ر للغیتی به عنوان غرامت ناشی از مستحقفرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدي از ثمن پرداخ

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733اند، آراء وحدت رویه شماره درآمدن میبع توافق کرده

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته 1/4/1400



رآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت للغیر دذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق

فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رویه 

  یادشده قابل محاسبه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/13    

7/1401/1128   

  ك1128-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي در یکی از شعب بازپرسی در خصوص اتهام شخص حقوقی مطرح و به قرار صدور منع تعقیب چنانچه پرونده

منجر و قرار صادره نیز قطعی شود و پس از مدتی بابت همان موضوع کیفري علیه اشخاص حقیقی که در آن 

اي در شعبه دیگر تشکیل شود، آیا موضوع مشمول اعتبار امر اند، پروندهی مسئولیت داشتهنهاد یا ارگان حقوق

مختومه کیفري است؟ به عبارت دیگر، آیا وحدت متهم در اعتبار امر مختومه کیفري شرط است؟ در صورت 

  امکان بیان نمایید شرایط اعتبار امر مختومه چیست؟

 پاسخ:

ی مستقل از شخص حقیقی مورد تعقیب قرار گرفته و قرار منع تعقیب صادر در فرض سؤال که قبلاً شخص حقوق

جا که شده است؛ با توجه به اینکه یکی از شرایط حصول اعتبار امر مختوم کیفري، وحدت متهم است و از آن

شخصیت شخص حقوقی از شخص حقیقی مرتکب جرم مستقل است؛ تعقیب کیفري شخص حقیقی پس از صدور 

  یب شخص حقوقی بلامانع بوده و مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست. قرار منع تعق

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/10    

7/1401/1103   

  ح1103-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر در سازندگان ساختمان با همسایه همجواهاي قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین نظر به تشکیل پرونده

خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاري دیوار کناري ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر 

پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعواي الزام همسایه به فراهم آوردن امکان 

  ور، مسموع است؟دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجا

 پاسخ:

در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وي 

براي اقداماتی چون نصب داربست؛ چنانچه مطابق مقررات شهرسازي و معماري، نماکاري در ضلع مشرف به 

ضرر جانی و مالی اقتضاي آن را داشته باشد و ساختمان همسایه الزامی و ضروري باشد و یا حفظ بنا و دفع 

انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت 

قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وي براي نصب داربست در مدت زمانی متعارف 

  مواجه نیست.براي انجام نماکاري با منعی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1401/1097   

  ك1097-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

که یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردي با توجه به این

هاي اخذ شده را به دیگري انتقال دیگري جهت اخذ پول ربوي تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چکچکی را به 

» سپردن«دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن 

د، ن شرط که در سررسیتأثیري در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاري (چک) جهت پرداخت پول ربوي؛ با ای

  متصرف حق انتقال و مراجعه به بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟

 پاسخ:

براي تحقق جرم خیانت در امانت » سپردن«از واژه  1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  674ماده 

فرد اجلاي آن است. در نتیجه » سپردن«را به کار برده است که » داده شده«استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول 

آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادي یا قانونی است و هر زمان 

آور (امانت قانونی، قراردادي یا عرفی) بین طرفین احراز شود، رجع قضایی رابطه حقوقی امانتکه به تشخیص م

یابد. بنابراین، در مواردي که مال موضوع رابطه با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می

شود؛ همانند اموال مسروقه،  امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوي مرتکب جرم به امانت نزد فردي گذاشته

اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداري، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداري کند و 

ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و تصاحب وي محرز شود و یا آن

اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق  گونهنظر از اینکه تصرف متصرف در اینصرف

است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ 

  عدم احراز رکن معنوي جرم، مرتکب جرمی نشده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/27    

7/1401/1096   

  ح1096-62/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

فردي در اجراي احکام مدنی دادگستري برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی 

علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک با پذیرش اعاده دادرسی محکوم

 811غرامات حاصله را به استناد رأي وحدت رویه شماره به طرفیت برنده مزایده، دعواي مطالبه قیمت روز مبیع و 

شده بر که رأي وحدت رویه یادهیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آن 1/4/1400مورخ 

 1333قانون مسؤولیت مدنی مصوب  3اساس مسؤولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رأي وحدت رویه به ماده 

که برنده مزایده از طریق اجراي احکام مالک ملک شده و تقصیري از این حیث مرتکب است و نظر به آنتصریح شده 

توان برنده مزایده را در قبال خریدار نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می

  شده محکوم کرد؟بعدي به قیمت روز مبیع بر اساس رأي وحدت رویه یاد

 اسخ:پ

قانون اجراي  39در فرض سؤال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجراي ماده 

مورخ  733قانون مدنی و آراي وحدت رویه شماره  391، خریدار ملک به استناد ماده 1356احکام مدنی مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعواي مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393

برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعواي مذکور مشمول ماده قانونی و آراي وحدت رویه مذکور به نظر 

 بودنر للغیشده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحقرسد؛ زیرا آراي وحدت رویه یادنمی

مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردي است که ثمن وجه رایج است و 

للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سؤال، عملیات اجرایی از جمله ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق

للغیر بودن مورد مزایده است. صرف از ضمان درك و مستحقمزایده به جهت نقض بعدي رأي اعاده شده است و من

شایسته ذکر است طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی 

  مدنی و قوانین ماهوي دعواي مسؤولیت مدنی و ضمان است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1402/03/02    

7/1401/1095   

  ك 1095-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه به عنوان مال مسروقه محکوم شده است. علیه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبایعهدر پرونده سرقت، محکوم

قانون نحوه  3اعمال ماده علیه و ادعاي مفقودي، آیا امکان نامه از سوي محکومبا توجه به عدم استرداد مبایعه

  هاي مالی وجود دارد؟ اجراي محکومیت

هاي بانکی و ... با توجه به اینکه خود برگه اسناد، چک، کارت در موارد مشابه از جمله سرقت چک، اسناد، کارت

ا کاغذ و یعلیه مکلف به رد ارزش عرفی باشد، آیا محکومبانکی و ... هر چند به میزان اندك ولی داري مالیت می

  باشد؟ها و ... میپلاستیک به کار رفته در آن

 پاسخ:

، بازداشت و حبس محکومینی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  1باتوجه به مواد  -1

له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به که به پرداخت مالی به نفع محکوم

  اند.این قانون خارج 3اند، از شمول ماده له، محکوم شدهاسترداد عین سند به نفع محکوم

ترداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان اس -2

نامه مسروقه که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در فرضی که سارق به رد چک یا مبایعه

علیه از رد آن خودداري کند، اقدام دیگري از محکوم شده و این اسناد معدوم یا مفقود شده باشد یا محکوم

شدن اسناد از سوي سارق، با رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقودري به نظر نمیسوي اجراي احکام ضرو

، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وي نخواهد 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46لحاظ قسمت اخیر ماده 

ر قانون صدو 14تواند، مطابق مقررات ماده له (ذینفع) میهاي مسروقه، محکومبود. همچنین در خصوص چک

ها، مراتب را به با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص جلوگیري از پرداخت وجه چک 1355چک مصوب 

قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از  321تواند با عنایت به ماده بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وي می

  دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1402/03/23    

7/1401/1075   

  ك 1075-186/2-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي در صورتی که ضمن هاي رایانهقانون تعزیرات (نشر اکاذیب به وسیله سامانه 746در خصوص ماده  -1

علیه از انجام آن خودداري نماید؛ مثلا رأي محکومیت شخص حکم به اعاده حیثیت صادر شود و محکوم

  عذرخواهی ننماید، ضمانت اجراي این قسمت از رأي چیست؟ 

اي علاوه بر تحمل حبس به اعاده حیثیت از طریق اذیب رایانهعلیه به اتهام نشر اکاي محکومدر پرونده -2

علیه از اجراي رأي در خصوص اعاده هاي فضاي مجازي محکوم شده و درمرحله اجراي احکام، محکومکانال

علیه از اجراي رأي، از طریق پلیس فتا نسبت به توان به لحاظ امتناع محکومنماید. آیا میحیثیت خودداري می

علیه بر اساس رأي دادگاه یثیت به صورت انتشار این مطلب که مطالب انتشاریافته از سوي محکوماعاده ح

 کنندگانکذب بوده است، اقدام نمود یا این که از طریق پلیس فتا کانالی در فضاي مجازي ایجاد و دنبال

نموده ومطلب فوق را  علیه اقدام به انتشار کذب نموده است به صفحه مزبور اضافهاي را که محکومصفحه

  منتشر کرد؟

 پاسخ:

فی علیه، کااولاً، نشر حکم دائر بر اعاده حیثیت در جراید از طریق اجراي احکام کیفري و با هزینه محکوم -1

  گردد.بوده و حکم اجرا شده تلقی می

علیه، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وي از اجراي حکم، برابر تبصره ثانیاً، الزام به عذرخواهی محکوم

  شود.قانون اجراي احکام مدنی رفتار می 47ماده 

 25علیه، مشمول ماده هاي فضاي مجازي توسط محکومنحوه اجراي حکم به اعاده حیثیت از طریق کانال -2

مدنی و از موارد اشکال در اجراي حکم است و باید از مرجعی که حکم تحت نظر آن اجرا  قانون اجراي احکام

  شود، رفع اشکال شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/09    

7/1401/1039   

  ح  1039-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

را وصول  کنند که هیچ رقمی از آنالوکاله، درج میوکلاي دادگستري با اعلام مبلغ حقها، در برخی پرونده

ه له بابت حق الوکالاند؛ در صورت صدور حکم به نفع خواهان، با توجه به اینکه به موجب قرارداد محکومنکرده

الوکاله وکیل) پرداخت وجهی به وکیل نپرداخته است و اساساً خسارت مورد ادعا (خسارت دادرسی ناظر به حق

نشده است، با توجه به مبناي محکومیت به خسارت دادرسی و قواعد مسئولیت مدنی، آیا صدور حکم به 

الوکاله داراي وجاهت قانونی است؟ (به عبارت دیگر، تا زمانی که علیه مبنی بر پرداخت حقمحکومیت محکوم

له) علیه را به پرداخت آن به خواهان (محکومتوان محکومالوکاله مقرر به وکیل پرداخت نشده است، آیا میحق

  محکوم کرد؟

  پاسخ:

با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به 

ا رارداد تالوکاله مندرج در قشود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حقالوکاله مشغول میحق

قانون آیین دادرسی  512پیش از صدور رأي، مانع از احتساب آن به عنوان خسارات دادرسی موضوع ماده 

نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادگاه

  اجه نیست.الوکاله با منع قانونی موصدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/02    

7/1401/1036   

  ك  1036-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مجازات رانندگی بدون گواهینامه رسمی براي بار اول حبس تعزیري «قانون مجازات اسلامی  723مطابق ماده 

) و در صورت ارتکاب مجدد 8تا دو ماه یا جزاي نقدي تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات (مجازات درجه 

ین دادرسی کیفري قانون آی 427و با توجه به ماده » ) خواهد بود7دو ماه تا شش ماه حبس (مجازات درجه 

حال سؤال اینجاست که مجازات بزه فوق در ». باشندقطعی و غیر قابل تجدیدنظر می 8جرایم تعزیري درجه «

  باشد؟باشد، قابل تجدیدنظر می 7باشد، قطعی و در صورتی که درجه  8صورتی که درجه 

 پاسخ:

که براي بار اول باشد یا خیر) به صورت نکه مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی (اعم از آبا توجه به این

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3مطلق در بند یک ماده 

 16با اصلاحات بعدي ذکر شده است و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره  1373

که داراي سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون  1396 هاي خدمات قضایی قانون بودجه سالتعرفه

 1نیز تغییر نیافته است و با لحاظ ردیف  1399و  1398، 1397ریال جزاي نقدي است و در سال هاي 

نامه تعدیل میزان مبالغ جزاي نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب تصویب

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)   723هیأت دولت، بزه رانندگی بدون پروانه موضوع ماده  25/12/1399

شود و به لحاظ درجه جرم، مشمول مقررات در حال حاضر از جمله جرایم تعزیري درجه هفت محسوب می

  گیرد.تکرار جرم نیز قرار نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

اییهمدیر کل حقوقی قوه قض



 

1402/03/03    

7/1401/1029   

  ح  1029-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47با توجه به تبصره ماده  -الف

  نی؟احکام مدشود و یا توسط قاضی اجراي در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رأي تعیین می

قانون آیین دادرسی  729چنانچه پاسخ قاضی صادرکننده رأي باشد، آیا این مقام قضایی باید اعمال ماده  -ب

آیا قاضی دادگاه در اعمال  -را در قالب دادنامه رأي دهد و یا در قالب دستور قضایی؟ ج 1318مدنی مصوب 

شخصاً و مستقلاً عمل کند یا باید موضوع را به  تواند، می1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  729ماده 

  کارشناسی ارجاع دهد؟

 پاسخ:

 24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6اولاً، به موجب ماده -الف

ار دالبدل دادگاه مجري حکم، عهدهریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان دادرس علی

باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجراي کلیه امور اجراي احکام می

نیز در راستاي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده 

ادشده، دادگاهی است که حکم تحت ی 47تسریع اجراي حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 

گیرد؛ اما  این یادشده توسط دادرس اجراي احکام مدنی صورت می 47شود، اعمال تبصره ماده نظر آن اجرا می

که توسط دادرس اجراي احکام امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر این

  د. در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باش

، اجراي آراي قطعی شوراهاي 1394قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  29گذار به موجب ماده ثانیاً، قانون

بینی کرده ها واحد اجراي احکام (مستقل از دادگستري) پیشمزبور را به همین شوراها محول کرده و براي آن

است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، براي اجراي 

در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی براي قاضی واحد  آراي صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن

بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل اجراي احکام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احکام مدنی پیش



رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجراي  24/7/1397ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 

منصرف از اجراي احکام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي  ها واحکام دادگاه

شده در ماده بینیاحکام شوراي حل اختلاف غیر از دادرس اجراي احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش

اختلاف این دستورالعمل براي دادرس اجراي احکام قابل تسري به قاضی اجراي احکام مدنی شوراي حل  6

و اتخاذ تصمیم در این  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده 

گیري راجع به این امور با قاضی خصوص با قاضی اجراي احکام مدنی شوراي حل اختلاف نیست و تصمیم

  شوراي مذکور است.

دشده با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت یا 47دادرس اجراي احکام مدنی در اعمال ماده  -ب و ج

پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم 

  میکند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/22    

7/1401/995   

  ح  995-76-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

للغیر درآمدن آن مطرح کرده است؛ خواهان خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق

خود نیز ملک را به ید بعدي فروخته است و بین خواهان و ید بعدي قراردادي وجود دارد که در صورت 

میلیارد تومان وجه التزام دریافت کند؛ این مبلغ را نیز ید للغیر در آمدن مبیع، خریدار (ید بعدي) یک مستحق

بعدي دریافت کرده است. حال خواهان به طرفیت ید قبلی که از وي ملک را خریده است، دعواي مطالبه قیمت 

هیأت 1/4/1400مورخ  811للغیر درآمدن آن به استناد رأي وحدت رویه شماره روز مبیع به جهت مستحق

ی کشور را مطرح کرده است و خوانده نیز به استناد به قرارداد خواهان با ید بعدي، مدعی عمومی دیوان عال

است صرفاً به میزان وجه التزام یادشده (یک میلیارد تومان) مسؤولیت دارد و نه قیمت روز مبیع. خواهشمند 

  است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار عدد قرار گرفته و به سبب مستحقدر فرض سؤال که ملکی مورد معاملات مت

ه مبناي کبه استناد وجه التزام مندرج در قرارداد با ید قبلی خود، این وجه را دریافت کرده است، با توجه به این

 رجوع به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را

متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وي استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت (وجه التزام) 

رغم مطالبه وجه از پرداخت به ید بعدي خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی هقانون آیین دادرسی دادگا 522استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 

بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدي، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است و خواهان علاوه  1379مصوب 

  را وفق عمومات خواهد داشت.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/22    

7/1401/988   

  ح  988-29/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي سه ماه و یک سال مقرر ، چنانچه مهلت1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28با توجه به ماده 

در ماده مذکور سپري و حکم تخلیه ملغی اثر شود، آیا به جهت همان تخلف سابق مستأجر که به صدور حکم 

خلف بایست تدعواي فسخ و تخلیه عین مستأجر را درخواست کند یا اینکه می تواندمنتهی شده است، موجر می

  تکرار شود؟

 پاسخ:

، 1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  28الاثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده اولاً، در صورت ملغی

استار شود؛ زیرا تواند مجدد فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستاجره را به همان جهت تخلف سابق خومالک می

باشد و دادگاه در صورت طرح دعواي مجدد الاثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیحکمی که ملغی

  تخلیه مکلف به رسیدگی است.

شده، به معناي انصراف وي از تخلیه عین ثانیاً، عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال مذکور در ماده یاد

  شود.باعث سقوط حق براي طرح مجدد دعواي تخلیه نمیمستاجره نبوده و 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/20    

7/1401/949   

  ح  949-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1355هاي صیادي موضوع قانون صدور چک مصوب آیا دعواي ابطال اجراییه چک

کند، حقی دارنده و یا سقوط دین به جهت پرداخت آن مطرح میبعدي که خواهان بنا به دلایلی چون عدم ذي

که، برخی این دعوا را غیر مالی و گروهی مالی دانسته و معتقدند  به میزان وجه چک مالی است؟ توضیح آن

شده باید اند که این خواسته، مالی است و بر اساس مبلغ تقویمیدهباید تمبر باطل شود؛ در مقابل برخی بر این عق

  تمبر باطل شود. نظر آن مرجع کدام است؟

  پاسخ:

مقام قانونی او کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصلاحی  23وفق قسمت اخیر ماده 

دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در 

کند؛ بنابراین از آنجایی که کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میاین ماده، مرجع قضایی رسیدگی

شود، اقامه دعواي صلاح حقوقی یا کیفري طرح میا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيموضوع دعوا ی

مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ 

توقف  ، قرارکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرربلکه مرجع قضایی رسیدگی

کننده به موجب حکم قطعی اثبات که ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیعملیات اجرایی را صادر می

کننده اجراییه ، صادر1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23شود، با عنایت به ذیل ماده 

ین کند. بر اه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکننده به اقتضاي مورد، اجراییرأساً یا به درخواست صادر

یر پذاساس و با لحاظ آن که در فرض سؤال بدون رسیدگی به دعواي مستقل ابطال اجراییه، الغاي آن امکان

است، دعواي ابطال اجراییه چک و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا و میزان تمبري که باید ابطال شود، موضوعاً 

  .منتفی است

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/28    

7/1402/948   

  ع  948-66-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در زمان روستایی بودن ملکی صورت گرفته باشد و سپس همان ملک به  -1

قضایی صالح براي رسیدگی به تخلفات صورت گرفته کدام است؟ آیا شهر ملحق یا تبدیل شود، مرجع شبه

ا کمیسیون با اصلاحات و الحاقات بعدي صالح است ی 1334قانون شهرداري مصوب  100کمیسیون ماده 

  این قانون؟ 99موضوع ماده 

احیاء شده باشد  1360چنانچه برخی اراضی روستایی در قلمرو مستثنیات روستا توسط کشاورزان در سال  -2

و سپس آن منطقه به شهر تبدیل و یا الحاق شود، مرجع صالح براي تشخیص نوعیت این اراضی کدام است؟ 

در خصوص  1358با اصلاحات بعدي بر اساس ملاك سال  1366 قانون زمین شهري مصوب 12کمیسیون ماده 

نفره موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات  7که کمیسیون کند؛ در حالیموات بودن اراضی اعلام نظر می

  را ملاك دانسته است. 1365سال  1365و ابطال اسناد آن مصوب 

حق در مطالبه قیمت اه و شهرسازي ذيدر مورد اراضی که مالکان در زمان احداث، توسط وزارت ر -3

یابد، اند؛ اما به سبب تعلل در مطالبه و سپس قرار گرفتن در قلمرو شهر، متولی به شهرداري تغییر میبوده

دعواي مطالبه قیمت زمین باید به طرفیت وزارت راه و شهرسازي مطرح شود یا شهرداري؟ و سازها باید همان 

  زین زمان ساخت تصمیم گیري نماید حال نظر آن مرجع کدام صحیح است؟بر اساس موا 99کمیسیون ماده 

 پاسخ:

نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و  -1

هیأت عمومی  6/8/1385مورخ  266هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رویه شماره 

با  1334قانون شهرداري مصوب  99الحاقی به ماده  3بند  2دیوان عدالت اداري، کمیسیون موضوع تبصره 

اصلاحات و الحاقات بعدي مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و 

یرفته باشد، رسیدگی به موضوع در ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذ

  شده است.قانون یاد 100صلاحیت کمیسیون ماده 



، تشخیص اراضی موات 1365قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب  2به موجب ماده  -2

ي دخارج از محدوده استحفاظی شهرها بر عهده هیأت هفت نفره واگذاري و احیاء اراضی است؛ بنابراین، در موار

که این هیأت با رعایت فرایند قانونی زمینی را موات تشخیص نداده است، الحاق بعدي این اراضی به شهر یا 

با اصلاحات بعدي  1366قانون زمین شهري مصوب  12شود کمیسیون ماده ها موجب نمیتبدیل وضعیت آن

  .بتواند به آن رسیدگی و در خصوص تشخیص نوعیت این اراضی اتخاذ تصمیم کند

در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازي) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله  -3

هاي عمومی، عمرانی و ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه

شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به تصرف اراضی مردم  1358نظامی دولت مصوب 

شهري نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، جهت احداث جاده برون

مواد قانون مدنی) و در اجراي  311تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده مقام قانونی وي میمالک یا قائم

قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازي و یا شهرداري که به سبب توسعه شهري  317و  316

  کند و یا از هر دوي آنان، مطالبه کند.برداري میو قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهري از آن بهره

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/06    

7/1401/940   

  ع  940-84-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

ناظر بر  1394پذیر و ارتقاي مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 54با توجه به تصویب ماده 

 3نامه اجرایی تبصره و نیز آیین 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده 

برداري از قانون حفاظت و بهره 56هیأت وزیران، آیا ماده  7/4/1394قانون مذکور مصوب  9الحاقی ماده 

نامه اجرایی قانون تعیین آیین 6ماده  3با اصلاحات بعدي و نیز تبصره  1346ها و مراتع کشور مصوب جنگل

ها و مراتع مصوب ي از جنگلبردارقانون حفاظت و بهره 56تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده 

  هیأت وزیران با اصلاحات بعدي نسخ شده است؟ 26/2/1390

نامه اجرایی اخیرالذکر و رأي وحدت آیین 6ماده  3که، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره توضیح آن

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از  1381/7/7مورخ  236رویه شماره 

پذیر و ارتقاي نظام رفع موانع تولید رقابت 54رغم تصویب ماده نحوه اجراي مقررات ملی شدن اراضی و به 

ها و برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56، اعتراض خود را در کمیسیون ماده 1394مالی کشور مصوب 

کنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین با اصلاحات بعدي مطرح می 1346مراتع مصوب 

با اصلاحات و الحاقات  1367ها و مراتع مصوب ) قانون جنگل56تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده (

د ها در محاکم بدوي و تجدیعتراضکنند؛ متعاقباً به این اها را رد و برخی دیگر تأیید میبعدي، برخی اعتراض

پذیر و ارتقاي قانون رفع موانع تولید رقابت 54شود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده نظر رسیدگی می

تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزي، آیا ادارات منابع  1394نظام مالی کشور مصوب 

یادشده مطرح کنند؟ آیا تشکیل  56د را در کمیسیون موضوع ماده توانند اعتراض خوچنان میطبیعی هم

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورکمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت

  وجاهت دارد؟ 1394مصوب 

 پاسخ:

ها و مراتع مصوب لبرداري از جنگقانون حفاظت و بهره 56اولاً، اعتراض به رأي کمیسیون موضوع ماده 

ها قانون ملی شدن جنگل 2شده و مستثنیات موضوع ماده با اصلاحات بعدي راجع به تشخیص منابع ملی 1346



وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 

ید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده با 23/4/1389با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاریخ  1389

با اصلاحات  1367ها و مراتع مصوب ) قانون جنگل56قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده (

شود و پس از سپري شدن این مدت وفق ذیل و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می

 1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب نون رفع موانع تولید رقابتقا 45تبصره یادشده و بند یک ماده 

  هاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.تواند در دادگاهنفع میبا اصلاحات بعدي، ذي

وري بخش قانون افزایش بهره 9الحاقی ماده  3نامه اجرایی تبصره آیین« 3ماده  3ثانیاً، به موجب تبصره 

» پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت 54کشاورزي و منابع طبیعی موضوع ماده 

هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجراي مقررات  7/4/1394مصوب 

تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور  ملی شدن اراضی با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ

 ها و رفعها، سوابق و اسناد مالکیت آناصلاح نقشه«و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر 

وفق تبصره یادشده » ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزيموارد اختلاف نسبت به آن

هاي مطروحه مربوط به هاي تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندهرسیدگی هیأتباشد، در این موارد می

اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات 

هاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت 3موضوع تبصره 

  کنند.ها با لحاظ رأي کمیسیون رفع تداخلات، رأي مقتضی صادر میخلات متوقف و سپس این هیأتتدا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/10    

7/1401/827   

  ك  827-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

متهم بوده و با درج عناوین اتهامی، اوراق را جهت دفاع در اختیار زمانی که بازپرس مشغول تفهیم اتهام به 

زند؛ به نحوي که عبارات و عناوین قابل تشخیص نیستند؛ ؛ اما متهم عناوین اتهامی را خط میدهندمتهم قرار می

  هاي زیر پاسخ دهید:در این خصوص خواهشمند است به پرسش

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب  523نه جعل موضوع ماده آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرما -1

  باشد؟) می1375

  شود؟در صورت صدق عنوان جعل، قصد تقلب چگونه تفسیر می -2

  در صورت اقرار متهم، آیا کارشناسی ضروري است؟ -3

  تشخیص عنوان مجرمانه با چه شخصی است؛ شاکی یا مقام قضایی؟ -4

جلسه زپرس مربوطه اتفاق افتاده باشد و یگان حفاظت دادگستري مراتب را صورتچنانچه این امر نزد با -5

  کند، آیا اخذ اظهارات شاکی و یگان حفاظت ضروري است و یا به سبب اقرار متهم نیازي به این امر نیست؟

 پاسخ:

از  بازپرسی را پیشیافته از سوي بازپرس در صورتجلسه در فرض سؤال که متهم عناوین اتهامی نگارش -4و  2، 1

شود؛ لذا جرم جعل اي، سند اطلاق نمیامضاي صورتمجلس توسط بازپرس خط زده است؛ از آنجا که بر چنین نوشته

  محقق نشده است.

  ها منتفی است.با توجه به انتفاي وقوع جرم جعل، پاسخ به این پرسش -5و  3

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییه مدیر کل حقوقی قوه



 

1402/03/27    

7/1401/783   

  ح  783-11-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه  1319قانون امور حسبی مصوب  250گونه که مستحضرید در ماده همان

تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوي دیگر، در 

توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می 257ماده 

یادشده، مهلت  257ود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خ

  آن قانون است؟  250جدیدي علاوه بر مهلت مذکور در ماده 

قانون یادشده مربوط به موردي است که تحریر ترکه  257که، برخی معتقدند مهلت مذکور در ماده توضیح آن

مشخص  250د و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باش

شده و قبول یا رد بعدي موضوعاً منتفی است و اگر بنا بر آن باشد که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه 

قانون عبث بوده و مغایر با حکمت  250براي اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملاً وضع ماده 

استفاده افراد از قانون براي فرار از دیون متوفی است و از سوي دیگر، این فرصت مجدد موجب سوءگذار قانون

اي دیگر از قضات نیز بر این ها پس از فوت انجام شود. عدهخواهد بود و ممکن است تحریر ترکه حتی سال

این قانون اختیار  257 در ماده 1319قانون امور حسبی مصوب  250اند که توسعه مهلت موضوع ماده عقیده

توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه گذار به ورثه داده و نمیجدیدي است که قانون

مجلس تحریر ترکه بوده قانون، رد یا قبول صورت 257سوم معتقدند مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده 

  رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. و عبارت رد یا قبول به جاي اعتراض به کار

 پاسخ:

، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه 1319قانون امور حسبی مصوب  257و  250هاي مقرر در مواد مهلت

 250یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده  257در ماده » نیز«

توانند وفق ده، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، میقانون یادش

همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود  257ماده 

قانون  250هلت مقرر در ماده را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه م



همین قانون، صرفاً در صورت ارائه عذر موجه براي عدم اظهار رد در مهلت یادشده،  253یادشده با لحاظ ماده 

قانون امور حسبی مصوب  247از سوي دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 

این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه  257و  251، 250، بر مواد 1319

  اند، موجبی براي پذیرش ادعاي رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.را قبول و نسبت به آن تصرف کرده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1402/03/07    

7/1401/699   

  ح  699-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قضاییه، چنانچه  رئیس محترم قوه 18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 20وفق ماده 

هاي مالی متعدد داشته باشد، باید براي هر محکومیت دعواي اعسار جداگانه تقدیم کند؛ علیه محکومیتمحکوم

ها واحد باشد که یک دعواي اعسار براي همه آنها کافی است. در همین له این محکومیتمگر اینکه محکوم

ت، له آن متفاوت اسعلیه باید براي هر محکومیتی که محکومعتقدند محکومراستا، برخی به استناد این ماده م

هاي علیه نسبت به محکومیتدعواي اعسار مستقل مطرح کند؛ هرچند دادگاه قصد رسیدگی به ادعاهاي محکوم

اشته د رسد مقنن در ماده یادشده صرفاً نظر بر اینکه به نظر میمتفاوت را در یک پرونده داشته باشد؛ حال آن

ه له نسبت بهاي محکومیت مالی که محکوماست که حکم صادره در یک پرونده اعسار نباید به دیگر پرونده

 »د«و » ج«و » ب«که نسبت به اشخاص » الف«آنها نیز ادعاي اعسار دارد، تسري داده شود؛ زیرا چه بسا فرد 

» ج«ل دادگاه واقع شود؛ اما شخص مورد قبو» ب«له محکومیت دارد، دعواي اعسار وي نسبت به محکوم

له را ثابت کند و مقنن نیز نظر به همین عدم تسري دارد؛ لذا چنانچه محکوم» الف«بتواند به نحوي معسر نبودن 

ها واحد باشد، مقنن به صراحت در پایان ماده یادشده بیان نموده است که حکم اعسار به دیگر محکومیت

علیه چندین پرونده محکومیت مالی با این اساس، آیا در فرضی که محکوم یابد. برها نیز تسري میپرونده

تواند صرفاً یک دادخواست و دعواي اعسار تقدیم و دادگاه نیز با همان علیه میلهم متفاوت دارد، محکوممحکوم

رح وم طلهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ بدیهی است قول به لزدادخواست به ادعاي خواهان و تمامی محکوم

هاي متعدد و تحمیل هزینه بر خواهان خواهد بود؛ در دعاوي متعدد در فرض سؤال، صرفاً باعث تشکیل پرونده

  که چنین معضلاتی با تقدیم دعواي اعسار واحد مرتفع خواهد شد.حالی

 پاسخ:

و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 6با عنایت به ماده 

است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ 

بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون به 



باشد، در واقع یک ادعا (وضعیت اعسار) ها میبهداخت همه محکومموجب یک دادخواست مدعی اعسار از پر

را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده، هرچند احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و 

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 84ماده  2و ملاك بند  16مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 

شود. شایسته ذکر است تمام ، توأمان و در یک دادخواست رسیدگی می1379ر مدنی مصوب انقلاب در امو

مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوي متعدد یا رسیدگی به دعواي واحد علیه خواندگان متعدد در یک 

  دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1402/03/17    

7/1401/404   

  ع  404-66-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 578هاي شماره همانگونه که مستحضرید وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداري؛ از جمله در دادنامه

مورخ  284تا  282، 1396/11/17مورخ  1175، 1396/9/8مورخ  786، 1383/11/25مورخ 

موضوع جریمه تخلفات ساختمانی متفاوت از عوارض بوده و  1398/9/19مورخ  2715و  1398/2/24

اخذ جریمه نافی اخذ عوارض نیست؛ لذا دریافت عوارض قانونی از سوي شهرداري علاوه بر جرایم مندرج در 

لفات با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تخ 1334قانون شهرداري مصوب  100هاي ماده تبصره

مورخ  210و  1378/2/25مورخ  42ساختمانی مغایرتی با قانون ندارد. به موجب رأي وحدت رویه شماره 

 100هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مبناي محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده  1387/4/2

بر اساس زمان وقوع تخلف است؛ اما در خصوص زمان محاسبه عوارض ناشی از ابقاي بنا در این کمیسیون به 

هاي مشورتی آن اداره کل در خصوص رسد مستند قانونی مشخصی وجود ندارد. از سویی در نظریهنظر می

شده است؛ براي مثال، در هاي داراي تخلف نظریات متفاوتی ارائه زمان محاسبه عوارض مرتبط با ساختمان

گونه تخلفات، زمان در خصوص زمان محاسبه عوارض این 1397/5/30مورخ  7/97/1072نظریه شماره 

مورخ  7/99/756وقوع تخلف را ملاك محاسبه عوارض قرار داده است یا در نظریه مشورتی شماره 

قانون مالیات بر ارزش  50ماده با عنایت به تبصره یک «پاسخ به این صورت قید شده است که  1399/3/21

به تعیین عوارض (که متمایز از جرایم است) را به صورت سالانه پیش بینی کرده است،  1387افزوده مصوب 

پذیرد، بر اساس سال وصول آن است محاسبه عوارض شهرداري در مواردي که تخلفات ساختمانی صورت می

بیان  1400/7/18مورخ 7/1400/295ه کل به شماره و در آخرین نظریه حقوقی مندرج در سایت آن ادار

شده است که عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم 

قانونی موجبی براي محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدي وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال، در 

احداث و رأي کمیسیون ماده  1390دون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال فرض سؤال چنانچه ملک ب

صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان  1398قانون شهرداري در سال  100



شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدي از جمله سال صدور رأي از سال محاسبه می

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص تخلفات و یا  1334قانون شهرداري مصوب  100اده کمیسیون م

سال وصول نسبت به سنوات قبل مبنا قرار گیرد. همچنین کمیسیون اقتصادي اراضی و شهرسازي دیوان عدالت 

 در این خصوص اعلام داشته که پس 1400/1/21مورخ  9000/9379/200اداري به موجب نظریه شماره 

هاي مربوط کلیه حقوق دیوانی و قانون شهرداري و پرداخت جریمه 100از رأي ابقاي بنا در کمیسیون ماده 

عوارض متعلقه قانون اعم از پذیره مازاد بر تراکم و ... باید مطابق تعرفه به نرخ روز سال پرداخت محاسبه و 

» لفا«با اشاره به عبارت مندرج در بند وصول گردد. از سوي دیگر دیدگاهی وجود دارد که برخی کارشناسان 

مبنی بر اینکه  1397/10/11مورخ  1913رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 

شهرداري اخذ عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان  100براي بناهاي احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 

مغایر قانون تشخیص داده نشده است، معتقدند که  100میسیون ماده پرداخت علاوه بر جرایم مندرج در رأي ک

بایستی به نرخ روز محاسبه شود؛ در حالی که اساساً موضوع رأي در خصوص ممنوعیت اخذ اخذ عوارض می

ها در این خصوص حکایت دارد، خواهشمند شده که از تعدد نظریهعوارض مضاعف است. با عنایت به موارد یاد

  فرمایید ضمن بررسی موضوع، نظریه آن اداره کل در این زمینه اعلام شود. است دستور

 پاسخ:

عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی 

موجبی براي محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدي وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض 

قانون شهرداري  100ه احداث و رأي کمیسیون ماد 1390سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی در سال 

احداث شده است بر  1390صادر شود، عوارض مربوط به پروانه ساختمان ملکی که در سال  1394در سال 

شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدي از اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1334ب قانون شهرداري مصو 100جمله سال صدور رأي توسط کمیسیون ماده 

این  که نظریاتو یا سال وصول عوارض نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد. شایسته ذکر است در مواردي

  اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1402/03/31    

7/1401/139   

  ح  139-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مادر و دختري که میان آن توارث برقرار است، همزمان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن فوت 

  شود؟قی میها معلوم نیست. آیا چنین فوتی از مصادیق هدم تلاند و تقدم و تأخر فوت آنکرده

 پاسخ:

در قانون مدنی تعریفی از واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتواي امام خمینی (ره) در جلد دوم 

اله العظمی سیستانی در جلد سوم علیهم) و نظر آیتالوسیله (کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدومتحریر

اثر مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن و مشخص نبودن الصالحین، فرض سؤال (مرگ همزمان بر منهاج

ل دفاع نیز قاب» غرق«تواند از مصادیق آن باشد؛ ضمن آنکه چنین فرضی چه بسا از باب تقدم و تأخر فوت) می

ها، مواردي مانند مرگ در اثر بیماري که مرگ و انطباق باشد. بدیهی است هدم، غرق و احکام مترتب بر آن

شود و در این قبیل موارد تقدم و تأخر فوت هر یک از افراد قابل بررسی و احراز است ه تلقی نمیبه سبب حادث

  شود.را شامل نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  


